
 

 

 

 
 

 فصل اول : کلیات شناخت بزه و مراحل تحقق آن  

 
های مخالف با حوق و عودالت   مفهوم عام به کلیۀ اعمال قبیح اجتماعی و ناهنجاری اصطلاح جرم در

مثلاً در تعریف بیوان شوده    .های مختلفی تعریف شده استجزا با دیدگاهشود که در حقوقاللاق می

هوای  کلیوۀ اعموال یوا تورک اعموالی کوه بوه ارزش       "از جانب یکی از اساتید حقوق کیفری جرم بوه  

 "کند تعریف شده استسازد و نظم جامعه را مختل میارد میاجتماعی لطمه و
؛ لکن مقنن بوا درک  1

هوای اساسوی افوراد جامعوه را بوه      تواند آزادیاین پیام که گسترش و توسیع در تبیین مفهوم جرم می

مقورر موی    بدین شرح کوه  .مبادرت به تعریف جرم نموده است 1392ق.م.ا  2مخالره اندازد در ماده 

تعیوین   مجازاتبرای آن  قانونهر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در "جرم عبارت است از  دارد

شود مقنن در تعریف رفتار مجرمانه و تبیین رکون قوانونی هور جورم     . بنابراین ملاحظه می"شده است

قووانین   انگاری در قوانون)اعم از )اعم از رکن قانونی ساده و یا رکن قانونی مرکب( قائل بر لزوم جرم

اصل   عام یا خاص( و همهنین ضرورت تعیین مجازات برای آن رفتار شده است که توداعی کننوده   

باشد که واجد پشتوانۀ عقلی و شرعی اسوت کوه اهمیّوت ایون     می هاقانونی بودن جرایم و مجازات

کیفری)ولوو  اصل به یکی از آثار مهمّ نشأت گرفته از آن، که همانا لزوم تفسیر مضیقّ و محدود قوانین 

گوردد اکتفواء بوه قودر متویقن در تعریوف جورم و منوع         گردد. یادآور میدر تعریف جرم( است برمی

تووان اععوان داشوت کوه      موی ، 1392ق.م.ا  2گسترش و توسیع مفهوم بزه با در نظر داشتن نصّ ماده 

ب اول تعیین صرا اقدامات تأمینی و تربیتی برای رفتاری )موضوع فصل دهوم از بخوش دوم از کتوا   

تواند مفهوم جرم را تداعی نماید چرا که شرط تعیین واکنش و ضومانت  قانون مجازات اسلامی( نمی

                                                      
 .135. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ سی و یکم، انتشارات گنج دانش، ص  1
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هوا بوا   اجرای مجازات در قبال آن رفتار مفقود اسوت و شورایط و اهوداا تعیوین و اعِموال مجوازات      

بیتوی بوا   گرایانه متفاوت از اهداا تدوین و اعِمال اقودامات توأمینی و تر  خصایص ترعیلی و سرکوب

باشد که لالباً فاقد شورایط آزم بورای تحقوق مسوئولیت     هدا پیشگیری از حالت خطرناک فردی می

 باشد.  کیفری و تحمل تبعات مجرمانۀ عمل خویش می

آیود آن  قانون فووق بوه دسوت موی      220ق.م.ا و منطوق ماده  2آنهه که از جمع مفهوم مخالف ماده 

یر جواز رجوع به شرع و منابع فقهی برای کشف و ثبووت  است که در جرایم مستوجب مجازات تعز

ق.م.ا بور   2جرم و اعمال مجازات آن از مقام قضایی سلب شده است چرا کوه تأکیود مقونن در مواده     

انگاری و تعیین مجازات در قانون است و آنهه که از لفظ قانون در این ماده به عهن متبوادر  لزوم جرم

نظور  باشد نه قوانین لیرمدوّن و منابع فقهی؛ فلذا بوا امعوان  و مصوبّ میشود ناظر بر قوانین مدوّنه می

حکومت معنای حقیقلی فظلب بلر معنلای     به تبادر حاصله در این راستا در موضع شک باید قائل بر 

 آن شد.   مجازی

شورای نگهبان نسبت به مواده فووق    29/10/1388با این حال در جریان تصویب آیحۀ ق.م.ا در سال 

از این جهت که فعل یا ترک فعلی را که شرعاً مجازات داشوته باشود ولوی     2ماده »استدآل که  با این

-داند خلاا موازین شرع شناخته موی قانون متعرض مجازات آن نشده باشد، مستوجب مجازات نمی

وارد نمود که منتهی بوه ایجواد تردیودهایی در زمینوه جوواز       2ایراد شرعی بر نحوۀ تدوین مادۀ « شود

-این تردید با مراجعه به قانون احترام بوه آزادی  .جوع به منابع شرعی و فقهی در جرایم تعزیری شدر

ماده واحوده   2شود چراکه در بند دو چندان می 1383های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب

ها باید برلبق ترتیبات قوانونی و منحصور بوه مباشور، شوریک و       محکومیت:» فوق بیان شده است که 

 باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مسوتدل و مسوتند بوه موواد قوانونی و      جرم عاونم

هرکس حوق   و قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بودهدرصورت نبودن قانون(  منابع فقهی معتبر ) یا

حده مبنی بر جوواز  بنابراین اللاق این بند از ماده وا«. دارد در پناه قانون از امنیت آزم برخوردار باشد

سوازد  ها را متزلزل موی رجوع به منابع فقهی معتبر در تمام جرایم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

تواند باعث تقویت برداشتِ جوازِ رجووع مقوام قضوایی بوه منوابع فقهوی و شورعی در جورایم         و می

در شورایط یکسوان    مستوجب تعزیر در فرض فقدان یا اجمال قانون شود؛ جوازی کوه آثوار مطلووبی   

برای افراد جامعه در پی نخواهد داشت چرا که هنوز معیار تفکیوک منوابع معتبور فقهوی و شورعی از      
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باشوند روشون نیسوت و از    منابع لیرمعتبر فقهی و شرعی برای مقام قضایی که اللب مجتهد نیز نموی 

 این حیث رویه دچار تشتتّ آراء خواهد شد.  

 18ق.م.ا و همهنین تأکید مجدد مقنن آحق در مواده   2درنظر داشتن ماده  نظر نگارنده باایحّال بهعلی

در موارد ارتکاب محرموات شورعی یوا     قانون بر لزوم اعمال مجازات تعزیری مصرحّ در 1392ق.م.ا 

در قوانون   13781قوانون آیوین دادرسوی کیفوری      214نقض مقررات حکومتی و نیز عدم تکرار ماده 

های منودرج در قوانون مودوّن و    اشد که آخرین اراده مقنن بر اعمال مجازاتبجدید، حاکی از این می

باشد و تصوریح  می -مگر در موارد مصرحّه-نه منابع معتبر شرعی یا فقهی در جرایم مستوجب تعزیر

آن قانون مبنی بر جواز رجوع به منابع فقهی در جورایم مسوتوجب حود؛ّ از حیوث      220مقنن در ماده 

ی برای منع رجوع به منابع شرعی و فقهی در خصوص سایر جورایم از جملوه   اصولی وصف احتراز

 شود.  جرایم مستوجب تعزیر تلقی می

 بندی نحوۀ شناخت و ثبوت جرم باید قائل به تفکیک به شرح زیر شد :بنابراین در مقام جمع

م واجود  ق.م.ا جور  18و  2جرایم مستوجب مجازات تعزیر : همانطور که بیان گردید حسب مواد -1

انگواری شوده باشود و همهنوین در قوانون      مجازات تعزیری جرمی است که در قانون صراحتاً جورم 

باشود)مگر در خصووص    2تصریح به مجازات آن جرم شده باشد ولوو از جورایم منصووص شورعی    

 ق.م.ا جواز رجوع به شرع را بیان داشته است(.  127معاونت در جرم که مقنن صراحتاً در ماده 

                                                      
شد که براساس آن صادر شده با اصولی و قانون مواد به مستند و بوده موجه و مستدل باید دادگاه رأی – 214. ماده  1

و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به هر قضیه را در قوانین مدون بیابد   است. دادگاه مکلف است حکم

توانند به بهانه سکوت یا نقص یا  نمی  ها و دادگاه منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید
 وانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.اجمال یا تعارض یا ابهام ق

تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی "اداره حقوقی قوه قضائیه :  09/11/1392مورخ  2149/7. حسب نظریه مشورتی  2
ن مواردی که شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد. بنابرایاطلاق می

به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده باشد ولی نوع و مقدار آن 
.بنابراین با این تعریف وجه مشابهت جرم حدی با جرم  "شودمعین نگردیده باشد تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی

باشند و برای همین است که اکثراً این ردو واجد صبغه و سابقۀ شرعی مییابد چرا که هتعزیر منصوص شرعی افزایش می
اند؛ فلذا باید قائل بر آن بود که اگر نوع و میزان مجازاتی نوع از جرایم در منابع فقهی ذیل حدود تشریح و تبیین گشته

ن مجازات حدی است ؟ اگر داخل در واجد پیشینۀ شرعی باشد ابتدا باید بررسی کرد که آیا قانوناً و شرعاً داخل در عنوا
توان به جرم موضوع توان قائل بر تعزیر منصوص شرعی بودن آن مجازات شد؛ مثلاً میمجازات حدی نباشد اصولاً می

گرایی انسان مذکر یا مونث اشاره نمود که واجد مجازات تعزیری منصوص مبنی بر همجنس 1392ق.م.ا  237ماده 

دیوانعالی کشور  19/06/1397مورخ  770اشت حسب رای وحدت رویه شماره لکن باید دقت دشرعی است؛ 
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ا بهتر است به این مهمّ اشاره شود که آنهه شرط آزم و کافی برای جرم محسووب کوردن   جدر همین

در قوانون اسوت لکون     اص  مجازاتانگاری و تعیوین  جرایم تعزیری مورد نیاز است تصریح به جرم

عدم تعیین نوع یا میزان مجازات در قانون نافی جرم محسوب کردن آن رفتار نیست چرا کوه حسوب   

مرتکبین جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضووعه تعیوین نشوده    " 1392ا ق.م. 69ماده 

عنوان جورم  ؛ فلذا اگر رفتاری از جانب مقنن به"گردندمحکوم می به مجازات جایگزین حبساست 

از قانون آیین دادرسی کیفوری   265تعیین نگردیده باشد مستند به ماده  اص  مجازاتشناخته شود اماّ 

مقام قضایی مکلفّ به صدورقرار منع تعقیب خواهود بوود و مجووزی بورای اعموال مجوازات        1392

جایگزین حبس وجود نخواهد داشت لکن اگر رفتاری از دیدگاه مقنن به عنوان جرم، شناسایی شوده  

هم در قانون تصریح شود لکن نوع یوا میوزان مجوازات تعزیوری بیوان نشوود؛        اص  مجازاتباشد و 

ق.م.ا مرتکوب بوه مجوازات جوایگزین حوبس       69بی به عنوان جرم تلقی و حسوب مواده   رفتار ارتکا

 .  1شودمحکوم می

شایان عکر است همانطوری که اشواره شود تنهوا اسوتثنایی کوه در جورایم مسوتوجب تعزیور)از نووع          

مجلازات رلر ی   "سوازد وجوود   منصوص شرعی(جواز رجوع به شرع و منابع فقهی را ممکن موی 

ق.م.ا کوه مقورر   127است؛ بنابراین با در نظور داشوتن قسومت صودر مواده       "برای معاونت در جرم

، مجوازات دیگوری بورای معواون تعیوین نشوده  باشود        2یوا قوانون   ررع در صورتی که در» دارد:  می

جورم  اگر در منابع فقهی مجازات خاصوی بورای معاونوت در    فلذا « مجازات وی به شرح زیر است...

هایش هست( وجود داشته باشود اعموال   بان جرم قتل که مجازات آن کور کردن چشممثل للَیع)دیده

                                                                                                                                   
)شامل جرایم رابطه نامشروع تعزیری و نیز جرم منافی عفت 1375ق.م.ا تعزیرات  637جرم موضوع ماده 

 115ماده  2های مصرح در تبصره دون زنا( از جرایم تعزیری منصوص شرعی محسوب نشده و محدودیت

   تعزیرات نخواهد بود. 637رم موضوع ماده شامل ج 1392ق.م.ا 
دارد: هر گاه در انتشار نشریه نام یا قانون مطبوعات اشاره نمود که مقرر می 33توان به ماده . مثلا در این خصوص می 1

ریه انتشار نش علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود، به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از
 شود، تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است. جلوگیری و مرتکب طبق نظر حاکم شرع محکوم می

قانون  127از ماده  "یا قانون"عبارت  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  18. حسب ماده 2

معاونت در جرم مقرر در  مجازات اسلامی حذف گردید بنابراین بایستی قائل بر نسخ صریح مجازات های

 )بخش تعزیرات( شد.1375قوانین خاص و نیز قانون مجازات اسلامی 
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همان مجازات منصوص در شرع نسبت به معاونِ جرم صورت خواهد گرفت که البتوه ایون سیاسوت    

تقنینی خود حاکی از آن است که مقنن هرکجا که دیدگاهش بر امکان جوازِ رجووع بوه شورع اسوت     

ه امکان رجوع به شرع و منابع فقهی تصریح نموده است و بایستی در سایر موارد همهنان بوه  نسبت ب

 ها و عدم جواز رجوع به منابع شرعی وفادار ماند.اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

جرایم مستوجب حد : برای جرم محسوب کردن این نووع از جورایم لزوموی بوه تعیوین و تصوریح        -2

ق.م.ا اگر مجازات حدیّ در منابع معتبور اسولامی یوا     220انون نیست و حسب ماده مجازات حدیّ در ق

ق.ا امکان رجوع به شرع وجود دارد لکون همهنوان مبنوا و     167فتاوای معتبر نیز بیان شده حسب اصل 

ملاک تشخیص منابع معتبر اسلامی از منابع لیرمعتبور روشون نبووده و نیسوت. از موواردی کوه در ایون        

 سازد اعمال حد ضغث ، حد ساحر و حد ارتداد است.ن رجوع به شرع را فراهم میخصوص امکا

جنایات : قانونگذار حسب مورد در کتاب سومّ و کتواب چهوارم از قوانون مجوازات اسولامی در       -3

بینوی نمووده   خصوص جنایات مستوجب قصاص و مستوجب دیه احکام و مقررات خاصیّ را پویش 

گوذارد  وردی را برای رجوع به منابع فقهی و شورعی بواقی نموی   است که در خصوص نوع جنایت م

ق.م.ا اگر در خصووص جنوایتی در   449و  448حسب مواد  خصوص جنایت مستوجب دیهلکن در 

قانون، دیه تعیین نشده باشد امکان رجوع به شرع مقدس فراهم خواهد بود که در نهایت اگور مقودار   

مورد حکم قرار خواهد گرفوت امّوا اگور مقودار دیوه در      دیه در منبع شرعی موجود باشد همان مقدار 

منبع شرعی برای آن جنایت یافت نشود مقام قضایی مکلفّ بوه اسوتعلام از پزشوکی قوانونی جهوت      

 تعیین ارش جنایت خواهد بود.

دانان کیفری به رکن قانونی جرم شهرت دارد؛ رکون قوانونی جورم    که بیان گردید در لسان حقوقآنهه

 گردد:ر قانون عکر میبه دو شیوه د

در یوک   "ضمانت اجرای جزایوی "و  "عنوان مجرمانه"الف(رکن قانونی ساده : در این شیوه و روش 

هورکس در دادگواه   " 1375ق.م.ا تعزیورات   650شود به عنوان مثال حسب ماده ماده قانونی جمع می

یا به یوک میلیوون و    نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و

شوود  ؛ همانطور که مشواهده موی   "پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

تصریح به اصل جرم و میزان مجازات جرم شهادت کذب از سوی مقنن در یوک مواده قوانونی بیوان     

 گردیده است.
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ضومانت اجورای   "قوانونی و  در یوک مواده    "عنووان مجرمانوه  "ب(رکن قانونی مرکب: در این شیوه 

تووان بوه رکون قوانونی جورم      شود که در این خصوص میدر یک ماده قانونی دیگر بیان می "جزایی

و  1375ق.م.ا تعزیورات   523جعل اشاره نمود که تصریح به اصل جرم و بیان مصوادیق آن در مواده   

م در موواد  تصریح به ضمانت اجراهای کیفری این جرم حسب نوع سند و یوا وصوف مرتکوب جور    

بعدی بیان گردیده است و یا در جرم سرقت حدی تصریح به تعریف و تبیین عنوان جزایوی در مواده   

آن قوانون از جانوب مقونن بیوان      278و تصریح به ضمانت اجرای جزایی در مواده   1392ق.م.ا  267

 گردیده است .

نبووده اسوت امّوا از     هرچند ورود به موضاعات ابتدایی و بدیهی حقوق جزای عمومی هدا نگارنوده 

شود و به عبارتی شناخت بزهکار فرع بر شوناخت  آنجایی که بزهکار کسی است که مرتکب جرم می

شود که پس از احراز رکن قانونی رفتار ارتکابی بایسوتی  لور اختصار بیان میبزه و ارکان آن است، به

 ای تحقق جرم نمود.  مبادرت به بررسی رکن مادی و معنوی و همهنین تقارن این دو رکن بر

لوریکه مجرم بایود مبوادرت بوه انجوام     رکن مادی جرم حاکی از تجلیّ و بروز نیتّ مجرمانه است به

تووان  فعل یا ترک فعلی نماید که قصد مجرمانۀ وی را ملموس و محسوس نماید و با این معیوار موی  

کوه جاموۀ عمول بوه خوود      گفت صرا تفکر مجرمانه به هر اندازه که قبیح یا خطرناک باشد موادامی  

کوه   1392ق.م.ا  144نگرفته است کافی نخواهد بود و رکن معنوی جرم نیز حسب مورد لبوق مواده   

باشود، متشوکلّ از دو مؤلفوۀ    ماده کلی و حاکم بر تمام جرایم مبنی بر لزوم احراز عنصور روانوی موی   

ایم مقیدّ و یا علوم بوه   دانستن)حکم و موضوع جرم( و خواستن)فعل مجرمانه و نتیجۀ مجرمانه در جر

آن قانون مبنی لزوم احوراز   145وقوع نتیجه ناشی از رفتار مجرمانه( در جرایم عمدی و همهنین ماده 

عنصر روانی در جرایم لیرعمدی)تقصیر و خطای جزایی( و نیز مفروض دانسوتن عنصور روانوی در    

 باشد . می 1جرایم مادی صرا)جرایم با مسؤولیت مطلق(

                                                      
باشند و لکن شود که جزء جرایم عمدی می. جرایم مادی صرف یا جرایم واجد مسؤولیت مطلق به جرایمی اطلاق می 1

داند؛ روانی جرم را لازم اماّ مفروض میبیند و رکن مقنن برای تحقق آنها نیازی به احراز)نه وجود( رکن روانی نمی
بنابراین تعریف برخی از نویسندگان)شمس ناتری، محمّد ابراهیم و سایر نویسندگان؛ قانون مجازات اسلامی در نظم 

( از جرایم مادی صرف مبنی بر اینکه این نوع از جرایم نیاز به رکن 33حقوقی کنونی، چاپ چهارم، انتشارات میزان، ص 
ق.م.ا تمام جرایم عمدی نیازمند احراز  144ارد فارغ از دقتّ ابتدایی است چرا که حسب اطلاق و حاکمیتّ ماده روانی ند

رکن روانی است لکن در این نوع از جرایم مانند جرم صدور چک پرداخت نشدنی این رکن را مقنن مفروض دانسته است 
 نیاز از رکن روانی بدانیم.نه اینکه جرم را بی 
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ور کلی در خصوص لزوم معرفت و علم مرتکب به حکم قانونی و موضووع جورم کوه    آنهه که به ل

 217و  155دهد بیان گردیود؛ بوا درنظور داشوتن موواد      بنیان رکن معنوی جرایم عمدی را تشکیل می

 نیازمند ارائۀ تفکیک به شرح زیر خواهد بود: 1392ق.م.ا 

م تعزیری نیازمند احوراز علوم مرتکوب    ق.م.ا در جرای 144در جرایم مستوجب تعزیر: حسب ماده -1

تعزیری حسب موورد  لور مثال مرتکب جرم تخریب یا سرقتارتکابی هستیم بهجرم به موضوع جرم

رباید؛ فلذا انتفای علوم موضووعی در   کند یا میباید بداند که دارد مال متعلق به دیگری را تخریب می

حصول رکن روانی جورم خواهود بوود. لکون     جرایم مستوجب تعزیر باعث انتفای جرم به دلیل عدم 

شود که در جنایات عمدی برخلاا جرایم تعزیوری همیشوه فقودان علوم موضووعی      اجماآً بیان می

مبودلّ جنایوت از    1ق.م.ا  291لور کلی نیست بلکه حسب بند ب مواده  باعث انتفای اصل جنایت به

م حکموی مرتکوب بایود    باشد و همهنوین در خصووص علو   نوع عمدی به لیرعمدی)شبه عمد( می

ق.م.ا جهل به حکم)فقدان علم به تجریم و تحریم عمول از   155عنوان داشت که حسب اللاق ماده 

سوی مقنن( اصوآً مانع ثبوت جرم و اعمال مجازات نیست و ادعای مرتکب جرم تعزیری مبنوی بور   

بول ترتیوب اثور    شود که از سوی مقنن جرم شناخته شوده اسوت قا  ندانستن اینکه مرتکب رفتاری می

نخواهد بود. اماّ مقنن در ادامۀ این ماده در راستای توجهّ به ادعای مرتکب جاهلی که نسبت به جهول  

مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای مرتکوب ممکون نباشود یوا     "دارد خویش عذر موجّه دارد بیان می

بستر بیمواری بووده کوه     ها دربنابراین اگر مرتکبی که سال ."جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود

توان اللاع و آگاهی از اوضاع بیرونی جامعه برای وی میسوور نبووده و پوس از بهبوودی از بیمواری      

توان مجوازات نموود   انگاری قرار گرفته است را نمیمرتکب رفتاری شود که در این مدت مورد جرم

 .ه قانون قرار گرفتوه اسوت  چرا که نامبرده مشمول استثناء اصلِ مفروض دانستن علم حکمی همگان ب

به عبارت دیگر مقنن از میان دو وضعیت جهل قصوری)تحصیل علوم حکموی بورای مرتکوب بنوابر      

وضعیت عمومی و عادی جامعه یا وضعیت خاص مرتکب ممکن نبوده( و جهول تقصویری)تفریط و   

سستی شخصی در تحصیل علم صورت گرفته است( صرفاً به ادعای جهل قصوری مرتکوب ترتیوب   

                                                      
 شود:قانون مجازات اسلامی: جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می 291 .ماده 1

داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا  جهل به موضوعهرگاه مرتکب، -بند ب

 معلوم گردد. ( این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن302حیوان و یا افراد مشمول ماده )
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ثر داده است. بدیهی است از آنجایی که ادعای مرتکب در این خصوص خلاا اصول علوم همگوان    ا

باشد بنابراین مدعی محسوب و بار اثبوات جهول قصووری وی در تحصویل     بر مفادّ حکم و قانون می

ق.م.ا 120علم بر عهدۀ وی قرار دارد و صرا ادعا مسقط مجازات نخواهد بود، هر چند حسب مواده  

قضایی در وجود یا عدم وجود ادعای مرتکب جورم تعزیوری مبنوی بور جهول      برای مقام تحقق شبهه

تواند مجرای اعمال قاعده دراء )عدم تحقق جرم به دلیل بروز شبهه در تحقق برخوی  قصوری وی می

از شرایط و ارکان جرم یا شرایط مسؤولیت کیفری( و نهایتاً منتهی به صودور حکوم برائوت مرتکوب     

ق.م.ا آنهه که مانع ثبوت جرم است جهول حکموی   155اید دقت داشت حسب ماده شود. همهنین ب

گاه تأثیری در عودم  باشد و جهل به نوع یا میزان مجازات هیچمرتکب بر جرم بودن رفتار ارتکابی می

 تحقق جرم نخواهد داشت ولو نشأت گرفته از جهل قصوری مرتکب باشد.

ق.م.ا نیازمنود   217و  155لریوق اولوی حسوب موواد      جرایم مستوجب حد: در این نوع جرایم به-2

احراز علم موضوعی مرتکب بر موضوع رفتار مجرمانه هستیم مثلاً مرتکب جورم شورب خمور بایود     

بداند مایع مأکول، مسکر است و با عدم علم به این موضوع رکن روانوی جورم متزلوزل خواهود بوود.      

ر گرفتن سیاسوت جنوایی مبتنوی بور تسوامح      لکن مقنن در بحث علم حکمی در جرایم حدیّ با درنظ

حداکثری در حدود  و اصل برخورد مبتنی بر سهله و سومحه در ایون نووع از جرایم)بوه دلیول للبوه       

ق.م.ا نسوبت بوه    217تری داشته است و در ماده ویژگی حق اللهّی بودن این جرایم( برخورد منعطف

یط مسوئولیت کیفوری، لوزوم احوراز علوم      مرتکب جرم حدیّ، علاوه بر لزوم احراز علم، قصد و شرا

به عبارت دیگر باید قائل بور آن   .مرتکب به حرمت شرعی رفتار ارتکابی را نیز ضروری دانسته است

علم حکمی مرتکب منقسم بر علم به حرمت عمل و علوم بوه جورم بوودن     "بود که در جرایم حدیّی 

همگان مفروض است وتأثیر جهول   علم حکمی به جرم بودن رفتار نزد 155عمل است که لبق ماده 

به قانون جز در دو مورد خاص قابل استماع نیست لکن علوم حکموی بور حرموت عمول در حودود       

."نیازمند اثبات است
در حدود نیز قاعدۀ جهل به قوانون رافوع مسوؤولیت    "توانیم بگوییمبنابراین می 1

ت خود باقی اسوت و فقوط در   کیفری نیست در مورد جهل به قانون و مجازات قانونی همهنان به قو

                                                      
 . 16. آقایی، مهدی، رسیدگی به جرایم منافی عفت، مرکز آموزش قوه قضاییه، ص  1
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خصوص علم به حرمت شرعی تخصیص خورده است، یعنی جهل به حرمت شرعی در حدود رافع 

"مسؤولیت کیفری است
1 . 

در راستای تکامل بحث رکن روانی جرم، اشاره اجمالی به این نکته آزم است که باید بین دو عنووان  

بدین شرح که همانطور که بیان گردیود   .ل شدتفاوت قائ "انگیزه مجرمانه"و  "نیت مجرمانهسوء"

نیت بزهکار که اجماآً حاکی از خواستن منجزّ انجام رفتار مجرمانه اسوت زیربنوای رکون روانوی     سوء

حاکی از تعلق تفکر مجرمانه بر رفتار مجرمانه)سوءنیت عوام(  حسب مورد سازد که جرم را فراهم می

است اما انگیزۀ مجرمانه دخیل در سواختار   2سوءنیت خاص(یا تعلق تفکرّ مجرمانه بر نتیجۀ مجرمانه)

رکن روانی جرم نخواهد بود و در واقع انگیوزه یوا داعوی حواکی از علّوت و چرایوی ارتکواب عمول         

مجرمانه است که بزهکار با سبک و سنگین کردن آن در عهن خود تحریوک و تشوویق بوه ارتکواب     

ه و چرایی ارتکواب جورم از بزهکواری بوه بزهکوار      شود که در تمام افراد نوعی یکسان نبودجرم می

باشد. در حالیکه سوءنیت مجرمانه که شامل علم و عمد مرتکوب در ارتکواب جورم    دیگر متفاوت می

است در تمام بزهکاران یکسان است مثلاً فردی عالمانه عامدانه و با قصد قلب حقیقوت ضومن تهیوۀ    

کند حوال حقووق کیفوری بورای تحوت تعقیوب       یابزار آآت و اوراقی مبادرت به جعل سند عادی م

داند و چرایی ارتکاب جعول کوه ممکون اسوت     همین مقدار را کافی می ،قراردادن مرتکب جرم جعل

ای باشود، بورای انتقوام از دیگوری باشود یوا       ای برای کلاهبرداری باشد، برای استخدام در ادارهمقدمه

 ر در موضوع نخواهد بود.تحصیل امتیازات خاصی و هزاران دلیل دیگر باشد مؤث

سوءنیت خاص و انگیوزه دو مفهووم کواملاً متفاوتنود. سووءنیت      "توان قائل بر آن شد که بنابراین می 

ای است که در تعریف و مفهوم عمل مجرمانه نهفتوه اسوت و   خاص خواست تحصیل نتیجۀ مجرمانه

ه قبلاً نیوز اشواره شود انگیوزه     پیوندد. ولی همانطور کای، جرم به وقوع نمیبدون تحصیل چنین نتیجه

                                                      
 . 31. مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی حدود، جلد سوم، چاپ اول، ص  1
 "یدجرایم مق". سوء نیت خاص که همانا وجود قصد و نیت بزهکار در تحصیل نتیجۀ مجرمانه است صرفاً منحصر در  2

خواهد بود نه جرایم مطلق چرا که فقط این نوع از جرایم است که نتیجه مجرمانه در آن وجود دارد و تا جرمی واجد 
ق.م.ا  144فایده است و به این امر صراحتاً در قسمت انتهایی ماده نتیجه نباشد تعلق ذهن مجرمانه بر آن نتیجه بی

توهین، تهدید، جعل و استفاده از سند مجعول، شهادت کذب، شرب خمر اشاره شده است؛ بنابراین در جرایم مطلق مثل 
نیت عام)خواست تحقق رفتار مجرمانه( کافیست و برعکس در جرایمی که نتیجه محور هستند مثل و... صرف وجود سوء

وءنیت قتل، سرقت، کلاهبرداری، افترای عملی و... هم نیازمند سوءنیت عام)خواست تحقق رفتار مجرمانه( و هم س
 خاص)خواست حاصل شدن نتیجۀ مجرمانه حسب طبیعت آن جرم( خواهیم بود.
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-اصوآً در تحقق عنوان مجرمانه موثر نیست و انگیزه جزیی از تعریف و ماهیت عمل مجرمانوه نموی  

همهنین در بیان تفکیک بین دو عنوان نیتّ)قصد( مجرمانوه بوا انگیوزه مجرمانوه؛ از نیوت و       1."باشد

الواسوطه  زه مجرمانه با عنوان هودا موع  قصد مجرمانه با عنوان قصد بلاواسطه ارتکاب جرم و از انگی

 .  2ارتکاب جرم نام برده شده است

کنود بوین   توان مطلقاً تأثیر انگیزه را انکار نمود چرا که عودالت و انصواا حکوم موی    با این حال نمی

اش از نظور  شود با بزهکواری کوه انگیوزه   مجازات بزهکاری که با انگیزه قبیح و سوء مرتکب جرم می

اخلاقی و اجتماعی قابل قبول است تفاوت قائل شویم و مقنن به خوبی با درک این پیام در بند الوف  

انگیوزه مرتکوب و وضوعیت     "هلا اص  فردی کرن مجازات"ق.م.ا در راستای وفاداری به  18ماده 

ضوایی در  قعهنی و روانی بزهکار حین ارتکاب جرم را از موارد ضروری و آزم جهوت توجّوه مقوام   

ق.م.ا کوه در صودد بیوان     38صدور حکم محکومیت کیفری دانسته است و همهنین در بند پ مواده  

موؤثر در تخفیوف مجوازات     "انگیزه رلرافتنناانه در ارککلاج جلرم   "جهات مخففّۀ قضایی است 

بزهکار دانسته شده است اما باید دقتّ داشوت توأثیر انگیوزه اخلاقوی و شورافتمندانه مرتکوب صورفاً        

دود به جرایم واجد مجازات تعزیری)اعم از منصوص شرعی یا لیرمنصوص شرعی( شده اسوت  مح

و در جرایم مستوجب حد یا قصاص یا دیه انگیزه مطلقاً تأثیری در میوزان مجوازات نخواهود داشوت     

شوود بوه دلیول وجوود انگیوزه      مثلاً فردی که برای ایتام از ثروتمندان مرتکب جرم سرقت تعزیری می

تواند مشمول تخفیف قضایی قرار گیرد اما اگر همین فورد  ق.م.ا می 38و  18انه حسب مواد شرافتمند

با همین انگیزه مرتکب سرقت حدیّ از ثروتمندان شود با ثبووت سوایر شورایط توأثیری در مجوازات      

ق.م.ا( نخواهد داشت و یوا اگور فوردی مبوادرت بوه کشوتن        278قطع ید سارق)حسب بند الف ماده 

شرافتمندانه است اماّ نظور   شان بنماید هر چند در ارتکاب قتل واجد انگیزهنی دختر همسایهمزاحمِ تلف

نفوس اسوت( توأثیری در    به ماهیتّ جرم ارتکابی)که با حصول سایر شرایط قانونی مستوجب قصاص

 میزان مجازات نامبرده نخواهد داشت.

حقق بزه نیازمند احراز یک شورط دیگور مبنوی    علاوه بر اجتماع ارکان ثلاثه قانونی، مادی و روانی برای ت

بر لزوم تقارن ارکان مادی و روانی بزه هستیم. به لوریکه بزهکار حین ارتکاب رفتوار مجرمانوه و رکون    
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مجرمانه)سووءنیت عوام و سووءنیت خواص( یوا      مادی بزه ارتکابی، حسب مورد بایستی واجد سووءنیت 

و نیز واجد علوم موضووعی باشود بوه عنووان مثوال اگور        خطای جزایی)مثلاً بی احتیالی یا بی مباآتی( 

مرتکب مایعی را به تصورّ اینکه آب است بخورد و بعد مست شود و بعود از حالوت هوشویاری بفهمود     

که مسکر بوده و اظهار رضایت از حالت مستی نماید به دلیل عدم تقارن رکن روانوی)علم بوه مسوکر و    

 شود.م حدیّ شرب خمر محقق نمیشراب بودن مایع( با رکن مادی)نوشیدن( جر

بنابراین لزوم تحقق این شرط دور از اجتناب است چرا که اجتماع ارکان و شرایط آزم بورای تحقوق   

جرم در مقطع زمانی واحدی مدنّظر مقنن قرار دارد و وجود فاصلۀ زمانی ولو کوتاه بوین رکون موادی    

شود. این مهمّ در برخی مووارد  واحد نمیجرم با رکن روانی منتهی به حصول و تحقق جرم در زمانی 

به عنوان چالش اصلی در رویۀ قضایی و دکتورین مطورح شوده اسوت موثلاً در بحوث قتول عمودی         

محسوب شدن یا نشدن جنایت واقع شده در فرضی که مثلاً فردی بوه قصود قتول دیگوری مرتکوب      

علیه فوت نموده اسوت بوه   نیکرد مجشود و مرتکب در حالی که تصورّ میعلیه میایراد فعل بر مجنی

نماید و بعد از کشف جنایوت علوت تامّوۀ    داشتن جنایت، مبادرت به اخفای جسد میقصد مخفی نگه

شوود کوه نووع    گردد و منتهی به لورح ایون پرسوش موی    علیه اعلام میآن خفگی ناشی از دفن مجنی

وضووعی مرتکوب حوین    توان به دلیل عدم علم مجنایت تحقق یافته در این وضعیت چیست؟ آیا می

ارتکاب رکن مادی جنایت)عدم علم به زنده بودن مقتول حین دفن که علت اصلی مرگ بووده( قائول   

ق.م.ا  291بر عدم تحقق جنایت عمدی و تبدیل آن بوه جنایوت شوبه عمودی حسوب بنود ب مواده        

ای جورم یوا   تواند باعث انتفای میشد؟ادعای عدم تحقق شرط تقارن رکن مادی و روانی تا چه اندازه

 تبدیل آن از حالت عمدی به حالت لیرعمدی باشد؟  

قضوایی در پاسوب بوه ایون سووال شودیداً دچوار تشوتتّ و         دکترین حقوق کیفری و همهنوین رویوۀ  

کند که فورض سووال را   لوریکه برخی از اساتید معتقدند هرچند انصاا حکم میچندگانگی است به

شورط تقوارن عناصور موادی و روانوی جورم سوازگاری         جنایت عمدی بپنداریم لکن این نظر با لزوم

-و برخی از فقهای معاصر نیز قائل بر تحقق قتل عمدی و لزوم قصاص نفوس مرتکوب شوده    1ندارد
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 : اصل استصحاباولفصل 
 

 

 اصل استصحاب

، اکنرون  همچنرین ، نسبت به وجود یا عدم موضوعی در زمان قدیم یقرین داشرته باشریم؛    اکنونهرگاه 
گروییم:   مری نسبت به وجود یا عدم آن موضوع در زمان حال شک کنیم؛ براسراس اصرل استصرحاب    

باید در مورد زمان حال )که نسبت به وجود یا عردم موضروعی شرک داریرم(، هماننرد زمران گذشرته        
 .پس اصل استصحاب یعنی: تسری دادنِ حکم زمان گذشته به زمان حال 1 .حکم کنیم

 و الآن شک داریم که هنوز عادل است یا خیر؟ ؛داریم حسن دیروز عادل بوده استیقین الآن : اول مثال
 چون اکنون یقین داریم که حسرن دیرروز عرادل بروده،    گوییم:  در اینجا بر اساس اصل استصحاب می

 .)تسری دادنِ حکم زمان گذشته به زمان حال( هم عادل است اکنوناین فرد کنیم  حکم می
هرم  و الآن شرک داریرم کره هنروز      ؛بوده است فرزین به فرزاد بدهکاردیروز که یقین داریم الآن : دوم مثال

 است یا خیر؟ فرزین به فرزاد بدهکار
فررزین بره فررزاد    دیرروز  چون اکنرون یقرین داریرم کره     گوییم:  در اینجا بر اساس اصل استصحاب می

 .است هم فرزین به فرزاد بدهکارالآن کنیم که  حکم می ،بوده بدهکار
امرروز  و الآن شرک داریرم کره     ؛بروده ن فرزین به فررزاد بردهکار  دیروز که یقین داریم الآن : سوم مثال

 است یا خیر؟ فرزین به فرزاد بدهکار
فررزین بره فررزاد    دیرروز  چون اکنرون یقرین داریرم کره     گوییم:  در اینجا بر اساس اصل استصحاب می

 .نیست فرزین به فرزاد بدهکارهم  امروزکنیم که:  حکم می ،بودهن بدهکار
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444 
هرم   امسرال و الآن شرک داریرم کره     معسر بوده است؛ مهدیپارسال که یقین داریم الآن : چهارم مثال
  است یا خیر؟ معسر

 ،معسرر بروده  مهردی  پارسال چون اکنون یقین داریم که گوییم:  در اینجا بر اساس اصل استصحاب می

 معسر است. امسال همکنیم که:  حکم می
 

 شرایط اجرای اصل استصحاب

ترین شروط اجرای  مورد از مهم پنجشرایط بسیاری برای اجرای اصل استصحاب وجود دارد؛ اما 

  اصل استصحاب عبارتند از:

 ـ یکی بودن متیقن و مشکوک1

 ـ تعدد زمان متُیقن و مشکوک2

 )متیقن سابق و مشکوک لاحق( ـ تقدم زمان متُیقنّ بر زمان مشکوک3

 )وحدت زمان شک و یقین( یقین و شک در یک زمان ـ اجتماع۴

 ممکن بودن اجرای استصحاب )منطقی بودن اجرای استصحاب(ـ 5

 ن و مشکوکیکی بودن متیقّ

 1 است.« ن و مشکوکیکی بودن متُیقّ»استصحاب،   اجرای اصل  شرطاولین 

)یعنری عردالتِ   ؛ متریقّن و مشرکوک یرک چیرز     مثالی که برای اصل استصحاب ذکر کردیماولین در 

توان اصل  باشند )متیقن، عدالت است؛ و مشکوک هم، عدالت است(؛ لذا در این مثال، می حسن( می

  استصحاب را جاری کرد.
 

متیقنّ یعنی چیزی که نسبت به آن یقین داریم )که در این مثال، عدالت حسن در زمان گذشرته اسرت(؛    :نکته

 در این مثال، عدالت حسن در زمان حال است(. مشکوک یعنی چیزی که به آن شک داریم )کهو 

 باشد. پس در این مثال، متیقنّ و مشکوک، یک چیز )عدالت حسن( می

گویند. مستصحب یعنی موضوعِ استصحاب )مروردِ استصرحاب/    هم می« مستصحب»ـ به متیقن و مشکوک، 

کنریم )موضروع    استصحاب مری کنیم(. در این مثال، آنچه که در موردش  آنچه که در موردش استصحاب می

 باشد. استصحاب(، عدالت می

                                                           
؛ استصحاب یعنی: چیزی را که یقین دارید که وجود داشته؛ و یقنّ الوجود او ما به حکم المتُیقنّ باقیاً عند الشک فی زوالهاعتبار متُ. 1

 اید، موجود فرض کنید. اکنون در از بین رفتنش شک کرده
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  تعدد زمان متُیقن و مشکوک 445

 1 است.« ن و مشکوکتعدد زمان متُیقّ»استصحاب،  اجرای اصل   شرطدومین 
؛ به ایرن  فرق دارد؛ زمان متُیقن با زمان مشکوک مثالی که برای اصل استصحاب ذکر کردیماولین در 

و  ؛عرادل بروده(   دیرروز )یعنری: یقرین داریرم کره حسرن       سرابق اسرت  صورت که، متیقن بررای زمران   
و زمران  هم حسن عادل است یا خیرر(؛   اکنون)یعنی: شک داریم که مشکوک برای زمان حال است 

 توان اصل استصحاب را جاری کرد. است؛ لذا در این مثال، می متفاوتآنها با هم 

 شکوک لاحق()متیقنّ سابق و م تقدم زمان متُیقنّ بر زمان مشکوک

در  متریقن بایرد  اسرت ) « تقدم زمان متُیقّن برر زمران مشرکوک   »استصحاب،   اجرای اصل  شرطسومین 
 باشد(.ـ زمان حال ـ در ارتباط با زمان جدید  مشکوک بایدارتباط با زمان قدیم؛ و 

، متیقن برای زمان سابق است )یقرین داریرم کره حسرن     برای اصل استصحاب همثال ذکر شداولین در 
 عادل است یا خیر(. الانعادل بوده(؛ و مشکوک برای زمان حال است )شک داریم که حسن  دیروز

 )یقین حال و شک حال( اجتماع یقین و شک در یک زمان

 است.« اجتماع یقین و شک در یک زمان»استصحاب،   شرط اجرای اصلچهارمین 
هم یقین و هم شک، هرر دو بررای یرک زمران )یعنری      برای اصل استصحاب، ال ذکر شده مثاولین در 

شرک   الانیقین داریم که حسن دیرروز عرادل بروده؛ و     الان؛ به این صورت که، باشند میزمان حال( 
 کنیم که حسن امروز هم عادل است یا خیر. می
یقرین داشرته    چیرزی  ۀگذشیت نسربت بره   « همرین الآن » :یعنی «اجتماع یقین و شک در یک زمان»پس 

 شک داشته باشیم. وضعیت الان آن چیزنسبت به « همین الآن»باشیم؛ همچنین، 
 

شرک  »و « یقرین سرابق  »نباید تصور کنیم که استصحاب حالتی است کره در مرورد موضروعی،     نکته:
داشته باشیم! بلکه اکنون، با توجه به شررط چهرارم اصرل استصرحاب، متوجره شردیم کره: در        « جدید

 هر دو برای زمان حال )الان( هستند. « یقین»و « شک»استصحاب،  
و « متریقن سرابق  »ستصرحاب یعنری: درمرورد موضروعی     گوییم: ا حال با ذکر شروط اول تا چهارم می

هر دو برای زمان حرال )الان( باشرند؛ کره در ایرن     « یقین»و « شک»داشته باشیم؛ و « مشکوک لاحق»
 دهیم. صورت، حکم متیقن را به مشکوک سرایت می
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 ممکن بودن اجرای استصحاب )منطقی بودن اجرای استصحاب(

منطقری برودنِ اجررای اصرل استصرحاب از دیرد عقرل و        اب، استصح  اجرای اصلبرای   شرطپنجمین 
 باشد. عرف می

اجررای استصرحاب، منطقری اسرت و عررف و      ؛ مثالی که برای اصل استصحاب ذکر کرردیم اولین در 
چره   فردی دیروز عادل بروده، چنران  که یقین داریم الان د. توضیح اینکه: وقتی نکن عقل آن را قبول می

عقل و عرف ، «امروز هم عادل است»حکمی که برای دیروز بوده را به امروز سرایت دهیم و بگوییم: 
 کم است، داده باشدکنند که در طول یک روز، احتمال اینکه فردی عدالت خود را از دست  قبول می

، ای دیرروز وجرود داشرته بره امرروز(     )سرایت حکمی کره برر  در مثال اول  استصحاباصل  اجرایلذا 
 .منطقی است

« زمان گذشرته »: پنجمین شرط از شروط اجرای اصل استصحاب، به فاصلۀ زمانیِ توضیح بیشتر اینکه
 مربوط است. به این دو مثال توجه کنید:« زمان حال»و 

 زنده است یا خیر! حمید زنده بوده؛ و الان شک داریم که امروز هم دیروز: الان یقین داریم که مثال اول
حمید زنده بوده؛ و الان شک داریم کره امرروز هرم زنرده      صد سال قبل: الان یقین داریم که مثال دوم

 است یا خیر!
 تفاوت این دو مثال در این است که:

است؛ لذا در مثال اول، عقل و مدتی کوتاه « زمان حال»و « زمان گذشته»ـ در مثال اول، فاصلۀ زمانیِ 1
 پذیرنرد.  اصل استصحاب )سرایت حکمی که برای دیروز وجود داشته به امروز( را می عرف، اجرای
چون الان یقین داریم که حمید دیرروز زنرده بروده، در    کنند که بگوییم:  و عرف قبول می یعنی، عقل

 «.هم زنده است الان» :کنیم که نتیجه، حکم می
 است.پس در مثال اول، پنجمین شرط اجرای اصل استصحاب، جاری 

است؛ لذا در مثال دوم، عقل  مدتی طولانی« زمان حال»و « زمان گذشته»ـ در مثال دوم، فاصلۀ زمانیِ 2
و عرف، اجرای اصل استصحاب )سرایت حکمی که برای صد سال قبرل وجرود داشرته بره امرروز( را      

ید صد سرال  چون الان یقین داریم که حمکنند که بگوییم:  و عرف قبول نمییعنی، عقل  پذیرند. نمی
 «.هم زنده است الان» :کنیم که قبل زنده بوده، در نتیجه، حکم می

 .نیست، پنجمین شرط اجرای اصل استصحاب، جاری دومپس در مثال 

 هایی دیگر بررسی شروط استصحاب در مثال

و « شرک »داشرته باشریم؛ و   « مشرکوک لاحرق  »و « متیقن سرابق »استصحاب یعنی: درمورد موضوعی 
، حکرم متریقن را بره مشرکوک     ایرن شررایط   جمرع برا  هر دو برای زمان حال )الان( باشند؛ که « یقین»

 دهیم. سرایت می
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روز هرم معسرر   مُعسر بوده؛ و الان شک داریم کره آیرا امر    پارسالالان یقین داریم که پیمان : مثال اول

 است یا خیر؟
)معسر بودن(؛ همچنین متریقن بررای زمران     هستندیک چیز  ،متیقّن و مشکوکهر دوی در این مثال، 

لاحق( زمان برای زمان حال )هر دو گذشته و مشکوک برای زمان حال است؛ همچنین یقین و شک 
 است.گوییم: امروز هم پیمان معسر  د؛ لذا بر اساس اصل استصحاب مینباش می

هرم   امرروز نادر به محمد بدهکار بوده؛ و الان شک داریم که آیا  دیروزالان یقین داریم که : مثال دوم
 به او بدهکار است یا خیر؟

(؛ همچنین متیقن برای زمان بدهکار بودن) هستندیک چیز  ،متیقّن و مشکوکهر دوی در این مثال، 
همچنین یقرین و شرک هرر دو    است؛ لاحق( )زمان و مشکوک برای زمان حال )زمان سابق( گذشته 

هرم نرادر بره     امرروز گروییم:   لذا بر اساس اصل استصحاب می باشند؛ لاحق( میزمان برای زمان حال )
 .محمد بدهکار است

 اقسام استصحاب

 استصحاب وجودی و استصحاب عدمی

 استصحاب وجودی

؛ و الآن شرک  )وجود داشته( بودهقبلاً چیزی که یقین داریم  الان حالتی که استصحاب وجودی یعنی
 1 .وجود دارد یا خیرکه هنوز هم  کنیم می

 کنیم که آن چیز، الان هم وجود دارد. ـ در استصحاب وجودی، بر اساس متیقن سابق، حکم می
 که هنوز هم عادل است یا خیر؟ داریم؛ و الآن شک بودهعادل  قبلاًیقین داریم که حسن الان : اول مثال

 حسن الآن هم عادل است.سابق،   متیقنبر اساس گوییم:  استصحاب می  در اینجا بر اساس اصل
کنریم کره آیرا     شرک مری   لان؛ و ابوده است بدهکار که دیروز سعید به نادریقین داریم الان :  دوم مثال

 ؟یا خیر است به او بدهکارهنوز هم 
 .است به نادر بدهکارالآن هم  سعیدسابق،   متیقنگوییم: بر اساس  استصحاب می  در اینجا بر اساس اصل

که حق یا دینی برر عهردۀ    صورتی   در :آمده است مدنی دادرسی  آیین  قانون  135 مادۀدر این رابطه در 
 شد، اصل بر بقای آن است. کسی ثابت 

 استصحاب عدمی

 کنریم  مری ؛ و الآن شرک  نبوده استیقین داریم که چیزی قبلاً حالتی که الان استصحاب عدمی یعنی 
 که به وجود آمده است یا خیر؟

 کنیم که آن چیز، الان هم وجود ندارد. ـ در استصحاب عدمی، بر اساس متیقن سابق، حکم می
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کنیم کره آیرا هنروز هرم      ؛ و اکنون شک مینبوده استحسن قبلاً عادل که یقین داریم الان :  اول مثال

 عادل نیست یا عادل شده است؟
 فرد الآن هم عادل نیست.  سابق، این  متیقنگوییم: بر اساس  استصحاب می  در اینجا بر اساس اصل

کنریم کره آیرا     شک مری  لان؛ و انبوده است بدهکار که دیروز سعید به نادریقین داریم الان :  دوم مثال
 شده است؟ به او بدهکاریا و نیست  به او بدهکارهنوز هم 

 نیست. به نادر بدهکارالآن هم  سعیدسابق،   متیقنگوییم: بر اساس  استصحاب می  در اینجا بر اساس اصل
 

)موضوعِ استصحاب/ موردِ استصرحاب/ آنچره کره در     مستصحب است لازم وجودی، استصحاب در نکته:
 .باشد داشته اعتباری یا و خارجی وجود ،(کنیم موردش استصحاب می

 عدمیاقسام استصحاب 

  شود. تقسیم می« اصلی عدمی استصحاب»و « معمولی عدمی استصحاب»به  عدمی استصحاب
 به این دو مثال توجه کنید:

 نای کیفرری نداشرته، مجررم نبروده؛ و الا     پروندهقبلاً یقین داریم که حسن با توجه به اینکه مثال اول: 
 شک داریم که مجرم است یا خیر.

در زمان حیاتش، یقین نداریم که مجرم نبوده، لیکن یقین داریم کره   در مورد گذشتۀ حسنمثال دوم: 
 قبل از اینکه به دنیا بیاید )ازل(، مجرم نبوده؛ و الان شک داریم که مجرم است یا خیر.

ریم کره  در هر دو مثال، در مورد زمان گذشته، یقین داشباهت هر دو مثال فوق در این است که: 
است؛ ایرن دو   ، امری عدمیس چون حالت سابقه در هر دو مثال)پ نبوده استقبلاً مجرم  حسن

 اند(. استصحاب، استصحاب عدمی
 تفاوت این دو مثال در این است که:

 مجرم نبوده.« در زمان حیاتش»قبلاً حسن در مثال اول، یقین داریم که 
قبل از اینکره  تباط با زمان حیات حسن، اطلاعاتی نداریم ولی یقین داریم که ردر مثال دوم، در ا

 به دنیا بیاید )ازل(، مجرم نبوده است.
اسرت؛ لریکن در مثرال دوم، متریقن      حسن زمان حیاتـ پس در مثال اول، متیقن سابق، مربوط به 

 است. )زمان ازل( حسنزمان قبل از حیات سابق، مربوط به 
 گوییم: اکنون با بیان این دو مثال می

ایم  به آن دست پیدا کرده در زمان حیات فرد ـاگر متیقن سابق در استصحاب عدمی، چیزی باشد که 1
 گوییم. می« استصحاب عدمی معمولی»)مانند مثال اول(، به این استصحاب عدمی، 

ـ اگر متیقن سابق در استصحاب عدمی، چیرزی باشرد کره در زمران حیرات فررد بره آن دسرت پیردا          2
باشد )مانند مثال دوم(، به این استصحاب عدمی، زمانِ قبل از حیاتِ فرد متیقن سابق، ایم، بلکه  نکرده

 گوییم. می« اصلیاستصحاب عدمی »
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هرم  « استصحاب عردمی مضراف  »، «اصلی استصحاب عدمی غیر»به استصحاب عدمی معمولی  نکته:

 شود.  گفته می
هم « اصلی برائت استصحاب» و همچنین« استصحاب عدمی ازلی»به استصحاب عدمی اصلی،  نکته:

 شود.  گفته می
 

 دو مثال دیگر

الان این  ، قبل از اینکه متولد شود، نماز بر او واجب نبوده است.نادرالان یقین داریم که  مثال سوم:

فرد شک دارد که به بلوغ رسیده و در نتیجه نماز بر او واجب است و یا به بلوغ نرسیده و نماز هنوز 

 هم بر او واجب نیست. 

در اینجا، اگر بگوییم: چون قبل از اینکه متولد شود )زمان ازل( نماز بر او واجب نبوده، در نتیجه الان 

 اصلیاجب نیست، این استصحاب، مصداق استصحاب عدمی هم )بر اساس متیقن سابق( نماز بر او و

 باشد(. می« ازل/ زمان قبل از تولد»است )زیرا متیقن سابق، 

الان یقین داریم که نادر هفته قبل به پوریا بدهکار نبوده است؛ و الان شک داریم که  مثال چهارم:

 امروز به او بدهکار است یا خیر.

داریم که نادر هفته قبل به پوریا بدهکار نبوده است؛ در نتیجه، امروز در اینجا، اگر بگوییم: چون یقین 

هم )بر اساس متیقن سابق( به او بدهکار نیست، این استصحاب، مصداق استصحاب عدمی معمولی 

باشد، بلکه، مربوط به زمان حیات فرد است که  نمی« ازل/ زمان قبل از تولد»است )زیرا متیقن سابق، 

 ایم(. حیات فرد درک کرده ما آن را در زمان

 استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی

 استصحاب حکمی

اگر حکمی مانند وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه را استصحاب کنیم، به این استصحاب، 
 1 گوییم. می  استصحاب حکمی

 

هنروز  آیا بوده است؛ و الآن شک داریم که  مباحیقین داریم که قبلاً استعمال دخانیات الان : اول مثال
 است یا خیر. مباحهم 

 است. مباحگوییم: استعمال دخانیات هنوز هم  میاصل استصحاب در اینجا، بر اساس 
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یرا   و« حکرم تکلیفری  »شرود، ممکرن اسرت     در استصحاب حکمی، حکمی که استصحاب مری  نکته: 451
 باشد. «حکم وضعی»

 ایم. به صورت مفصل توضیح داده« اَوامر»احکام وضعی را در مبحث قبلاً احکام تکلیفی و 
 باشند. می« ملکیت»و « زوجیت»احکام وضعی مانند  ؛ و«حرمت»، «وجوب»احکام تکلیفی مانند 

بوده است؛ و الآن شرک داریرم    نکاح و زوجیتی بین مریم و ساسانیقین داریم که قبلاً الان : دوم مثال
 است یا خیر. و زوجیت بین آنها باقی آن نکاح هم هنوزآیا که 

 .است آن نکاح و زوجیت بین آنها باقی هم هنوزگوییم:  میاصل استصحاب در اینجا، بر اساس 
 اینجا: در

« حکم اباحره »ایم،  مثال اول، مصداق استصحاب حکم تکلیفی است؛ زیرا آنچه که استصحاب کردهـ 1
 باشد که حکمی است تکلیفی. می
« زوجیرت حکم »ایم،  است؛ زیرا آنچه که استصحاب کرده وضعی، مصداق استصحاب حکم دوممثال  ـ2
 .وضعیکه حکمی است  باشد می

 استصحاب موضوعی

و یرا احکرام وضرعی( نباشرد، بلکره       تکلیفیشود، حکمی )اعم از احکام  آنچه که استصحاب میاگر 
 1 گوییم. می استصحاب موضوعی، به این استصحاب، یک موضوع باشد

 م که آیا هنروز هرم  کنی می و الآن شک  ؛زنده بوده الاثر قبلاً مفقود داریم که غائب  یقین الان : اول  مثال
 زنده است یا خیر؟

متریقن  کنریم و برر اسراس     اعتنرا نمری  شرک  این گوییم: به  در اینجا اگر بخواهیم استصحاب کنیم، می
 کنیم که هنوز هم زنده است. ، حکم میسابق
)زنرده   موضروع کنیم،  استصحاب می که ای از استصحاب موضوعی است؛ زیرا آنچه نمونهمثال،  این 

 باشد و نه حکم. بودن( می
کنریم کره آیرا     می و الآن شک  ؛مالی دیروز در ید و تصرف محسن بودهداریم که  یقین الان : دوم  مثال

 است یا خیر؟ در ید و تصرف او هنوز همآن مال 
متریقن  کنریم و برر اسراس     اعتنرا نمری   شرک این گوییم: به  در اینجا اگر بخواهیم استصحاب کنیم، می

 .است در ید و تصرف او هنوز همآن مال کنیم که  حکم می ،سابق
 موضروع کنریم،   استصرحاب مری   کره  ای از استصحاب موضروعی اسرت؛ زیررا آنچره     مثال، نمونه این 
 م.باشد و نه حک ( میمحسن بودنِ متصرف)

در تعارض استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی، استصحاب موضروعی برر استصرحاب     نکته:
 حکمی مقدم است.
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 اقسام استصحاب حکمی

 باشد.« استصحاب حکم وضعی»و یا « استصحاب حکم تکلیفی»تواند استصحاب حکمی، می تقسیم اول:
استصحاب »شود، حکمی تکلیفی باشد، به این استصحاب،  اگر حکمی که استصحاب می

 گوییم. )مانند اولین مثالی که برای استصحاب حکمی ذکر کردیم(. می« حکم تکلیفی
شود، حکمی وضعی باشد، به این استصحاب، استصحاب حکم  اگر حکمی که استصحاب می

 گوییم. )مانند دومین مثالی که برای استصحاب حکمی ذکر کردیم(. میوضعی 
 

 باشد.« استصحاب حکم عقل»یا و  «استصحاب حکم شرع»تواند استصحاب حکمی، می تقسیم دوم:
، لازم است در مورد دو اصطلاح «استصحاب حکم عقل»و « استصحاب حکم شرع» قبل از توضیح 
 ، مطالبی را یادآوری کنیم.حکم ارشادیو  حکم مولوی
)و همۀ دنیا آنها را قبول  هستند اسلاممبین مختص دین احکامی که  حکم مولوی:ـ 1

 مولوی هستند. ندارند(، حکم
 حد سرقت به شرح زیر است: قانون مجازات اسلامی: 245ماده : اولمثال 

الف: در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری 
 که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف  ب: در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق
 قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

 پ: در مرتبه سوم، حبس ابد است.
 ت: در مرتبه چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد.

 باشد. می مولوی حکمدرنتیجه  ؛است مختص دین اسلاماین حکم، 
چهار مجازات این حد محاربه یکی از  قانون مجازات اسلامی: 252ماده : دوممثال 
 است:

 الف: اعدام
 ب: صلب

 پ: قطع دست راست و پای چپ
 ت: نفی بلد
 باشد. می مولوی حکمدر نتیجه  ؛است مختص دین اسلاماین حکم، 
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آنها را قبول  دنیامردم تمام بلکه  ،اسلام نیستندمبین : احکامی که مختص دین حکم ارشادیـ 2

 1 ارشادی هستند. ، حکمدارند
 جرم بودن کلاهبرداریثال اول: م

یعنی  ؛دنیا آن را قبول دارند ۀهمو  اسلام نیست دین مختصجرم بودن کلاهبرداری 
 باشد. می ارشادی یحکماین حکم، دانند؛ لذا  جرم میهمۀ دنیا کلاهبرداری را 

 جرم بودن سرقتمثال دوم: 
این  ؛ لذادانند دنیا آن را جرم می ۀاسلام نیست و همدین مختص جرم بودن سرقت 

 است. ارشادی یحکم حکم،

 شرع استصحاب حکم 

حرمت »، «نکاح در حال احرامحرمت »مانند  که مختص دین اسلام است )حکم مولوی(اگر حکمی 
 گوییم. را استصحاب کنیم، به آن، استصحاب حکم شرع می« جمع دو خواهر

 ممنروع حرام ممنوع بوده؛ و الآن شک داریم که هنوز هرم  قبلاً نکاح در حال اِ که یقین داریمالان : اول مثال
 است یا خیر؟

 ممنروع ممنوع بروده؛ و الآن شرک داریرم کره هنروز هرم        جمع دو خواهرقبلاً  کهیقین داریم الان : دوم مثال
 است یا خیر؟

 استصحاب حکم عقل

؛ و یا وجروب  جرم بودن کم فروشیمانند  که تمام دنیا آن را قبول دارند )حکم ارشادی(اگر حکمی 
 گوییم. می استصحاب حکم عقلرا استصحاب کنیم، به آن استصحاب،  پرداخت بدهی

 

واجب بوده؛ و الآن شک داریم که هنوز هرم واجرب    «پرداخت بدهی»یقین داریم قبلاً الان : اول مثال
 است یا خیر؟

 است یا خیر؟ جرمبوده؛ و الآن شک داریم که هنوز هم  جرم «کم فروشی»یقین داریم قبلاً الان : دوم مثال
 

 استصحاب حکمی حجت است. نکته:
گوییم: وقتی موضوعی )مانند زنده بودنِ حسرین( را   در مورد حجیت استصحاب موضوعی می نکته:

دارد. برخی از این چهار اثرِ استصحاب موضروعی حجرت    چهار اثرکنیم، این موضوع  استصحاب می
باشرند؛ کره ایرن مسرأله را تحرت       باشند و برخی از این چهار اثرِ استصحاب موضوعی حجت نمری  می

 دهیم. مورد مطالعه قرار می« اصل مثبت»عنوان 

                                                           
، 4، حسینی حائری، کاظم، جمباحث الاصول؛ 54، ص4، حسینی فیروزآبادی، مرتضی، جعنایة الاصول. رجوع شود به: 1

، شمس الاصول؛ 266، ص5، حکیم، عبدالصاحب، جمنتقی الاصول؛ 259، ص دکانی، محمد حسین، ارغایة المسئول؛ 419ص
 .15، ص2واعظی، شمس الدین، ج
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اگرر   سرت. در ده سالگی گم شده و اکنون پنج سال از زمان گم شردنش گذشرته ا   حسینفرض کنید 
این فرد قربلاً زنرده بروده؛ لریکن     که یقین داریم اکنون گوییم:  بخواهیم در اینجا استصحاب کنیم، می

 هنوز هم زنده است یا خیر؟آیا ایم که  اکنون شک کرده
اکنرون هرم   این فررد  « سابق متیقن»بر اساس گوییم:  میکنیم و  می« استصحاب» در ارتباط با این مثال،

 زنده است.
کنریم، یرک موضروع     تصحاب، یک استصحاب موضوعی است؛ زیررا آنچره استصرحاب مری    این اس

 )زنده بودن فردی( است.
 
 دارد: چهار اثر «موضوعیاستصحاب »
 واسطه( ـ اثر شرعی )اثر شرعی بی1
 اثر شرعیِ ناشی از اثر شرعی )اثر شرعیِ با واسطۀ شرعی( ـ 2
 اثر غیر شرعی )اثرعقلی/ اثرعرفی/ اثر عادی/ اثر طبیعی( ـ 9
 شرعی( اثر شرعیِ ناشی از اثر غیر شرعی )اثر شرعیِ با واسطۀ غیرـ 4
ایرن اسرت کره    ( حسرین )زنده برودن  این استصحاب  شرعیاثر  واسطه(: ـ اثر شرعی )اثر شرعی بی1
و حرق نردارد برا فرردی دیگرر       باشرد  همسرش متأهرل مری  گوید: چون این فرد زنده است،  می« شرع»

 .ازدواج کند
 

همسرش متأهل »گوید: چون  شرع می  ـ اثر شرعیِ ناشی از اثر شرعی )اثر شرعیِ با واسطۀ شرعی(:2
 ، از اموال مرد، باید نفقۀ همسرش پرداخت شود.«باشد و حق ندارد با فردی دیگر ازدواج کند می

باید نفقرۀ همسررش پرداخرت شرود( برا توجره بره        اگر دقت کنید، این اثر شرعی )از اموال مرد، 
باشد و حق ندارد با فرردی دیگرر ازدواج کنرد( بره دسرت       اولین اثر شرعی )همسرش متأهل می

 گویند. می« اثر شرعیِ ناشی از اثر شرعی»آمده؛ لذا به آن، 
 

این است  این استصحاب غیرشرعیاثر  ـ  اثر غیر شرعی )اثرعقلی/ اثرعرفی/ اثر عادی/ اثر طبیعی(:9
 ؛ الآن پانزده ساله شده است.است گذشته این فرد  گوید: چون پنج سال از ده سالگی می« عقل»که 

 

گفتیم که اثر غیر شررعی ایرن    شرعی(: ـ اثر شرعیِ ناشی از اثر غیر شرعی )اثر شرعیِ با واسطۀ غیر4
. اثر شرعی این اثررِ غیرر   الآن پانزده ساله شده استاین فرد گوید:  می« عقل»استصحاب این است که: 

 شود. گوید چون این فرد پانزده ساله شده است، نماز بر او واجب می شرعی این است که: شرع می
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کنیم، این استصحاب چهرار اثرر دارد،    حال که متوجه شدیم وقتی موضوعی را استصحاب می

 گوییم: اکنون می
 شود. استناد میواسطه(: حجت است و به آن  ـ اثر شرعی )اثر شرعی بی1
 شود. ـ  اثر شرعیِ ناشی از اثر شرعی )اثر شرعیِ با واسطۀ شرعی(: حجت است و به آن استناد می2
 شود. ـ  اثر غیر شرعی )اثرعقلی/ اثرعرفی/ اثر عادی/ اثر طبیعی(: حجت نیست و به آن استناد نمی9
 شود. ی(: حجت نیست و به آن استناد نمیشرع ـ اثر شرعیِ ناشی از اثر غیر شرعی )اثر شرعیِ با واسطۀ غیر4
 

 پس در این مثال:
 ، حجت است.«باشد و حق ندارد با فردی دیگر ازدواج کند همسرش متأهل می»اثر اول: 
 ، حجت است.«از اموال مرد، باید نفقۀ همسرش پرداخت شود»اثر دوم: 
 ، حجت نیست.«پانزده ساله شده است»اثر سوم: 

 ، حجت نیست.«واجب شده است نماز بر او»اثر چهارم: 
« ثبرت اصرل مُ »شرود، بره اثررات سروم و چهرارم آن،       گوییم: وقتی موضوعی استصحاب می اکنون می

 د.نباش گوییم؛ که حجُّت نمی می
اثررات  »، و «اثررات غیرر شررعی   »این است که: اصل استصحاب، « اصل مثبت»پس منظور از اصطلاح 

 کند. نمیرا ثابت « اش شرعی ناشی از اثر غیرشرعی
و همچنرین اثررات    اوّل( اثرر خرود ) واسرطۀ   بری شرعی  ، فقط اثرات «استصحاب  اصل»خلاصه اینکه: 

(؛ و سروم  اثرر شررعی )  غیرر  ؛ لریکن، اثررات   کنرد  اش )اثر دوم( را ثابرت مری   شرعی ناشی از اثر شرعی
( را هرارم اثرر چ آینرد )  دسرت مری   شررعی بره   غیرر   شررعی، کره از اثررات     دسته از اثرراتِ   همچنین، آن

 کند. نمی ثابت 
 

جاری است. به  تمام اصول عملیهمبحث اصل مثبت، مختصِ اصل استصحاب نیست، بلکه در  نکته:
کنیم،  این  را جاری می اصل استصحاب، احتیاط، برائت و یا تخییروقتی برای موضوعی  این معنی که:

و اثرات سوم و چهارم که  ؛دارد که از این اثرات، اثرات اول و دوم حجت هستند چهار اثرموضوع، 
 گوییم، حجت نیستند. می «اصل مثبت»به آنها 

 

تمام مبحث اصل مثبت، مختصِ اصل استصحاب نیست، بلکه در تاکنون متوجه شدیم که:  نکته:
بلکه  ،نیستمبحث اصل مثبت، مختصِ اصول عملیه گوییم:   اکنون می جاری است. اصول عملیه
 .عملیه اصولشود و هم در مورد مطرح می اماراتهم در مورد  ،این بحث
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حکم صادر  اماراتو یا یکی از  اصول عملیهتوضیح اینکه: وقتی برای موضوعی به وسیلۀ یکی از 

 گوییم: کنیم: آن موضوع چهار اثر دارد. اکنون می می
 برای موضوعی حکمی صادر کنیم، آن موضوع چهار اثر دارد: اصول عملیهـ اگر با یکی از الف
 شود. واسطه(: حجت است و به آن استناد می ـ اثر شرعی )اثر شرعی بی1
 شود. ـ  اثر شرعیِ ناشی از اثر شرعی )اثر شرعیِ با واسطۀ شرعی(: حجت است و به آن استناد می2
 شود. ی/ اثرعرفی/ اثر عادی/ اثر طبیعی(: حجت نیست و به آن استناد نمیـ  اثر غیر شرعی )اثرعقل9
 شود. شرعی(: حجت نیست و به آن استناد نمی ـ اثر شرعیِ ناشی از اثر غیر شرعی )اثر شرعیِ با واسطۀ غیر4
 برای موضوعی حکمی صادر کنیم، آن موضوع چهار اثر دارد: اماراتـ اگر با یکی از ب
 شود. حجت است و به آن استناد میواسطه(:  اثر شرعی بیـ اثر شرعی )1
 شود. حجت است و به آن استناد میـ  اثر شرعیِ ناشی از اثر شرعی )اثر شرعیِ با واسطۀ شرعی(: 2
 شود. حجت است و به آن استناد میـ  اثر غیر شرعی )اثرعقلی/ اثرعرفی/ اثر عادی/ اثر طبیعی(: 9
 شود. حجت است و به آن استناد میشرعی(:  ـ اثر شرعیِ ناشی از اثر غیر شرعی )اثر شرعیِ با واسطۀ غیر4

، اثررات اول و دوم  اصول عملیره کنند؛ لیکن  هر چهار اثر خود را ثابت می اماراتتوان گفت:  پس می
 کنند. کنند و اثرات سوم و چهارم خود را ثابت نمی خود را ثابت می

 ببی و استصحاب مسبّبیاستصحاب س

 دهیم: هایی توضیح می این بحث را با ذکر مثال
فرض کنید فردی، دیگری را وکیل خود کرده است. حال وکیل اتومبیل موکّل خرود را بره   ل: او  مثال

کنرد و برا طررح     پس از این معامله موکّل به دادگراه مراجعره مری    .فروشد فرد دیگری )مثلاً سعید( می
کنرد کره وکیرلِ خرود را قربلًا عرزل کررده بروده و          عا مری کند و اد از وکیل خود شکایت می ،دعوایی

کنرد در زمرانی کره     وکیلش با اطلاع از عزل شردنش اتومبیرل وی را فروختره اسرت )یعنری ادعّرا مری       
وکیلش عزل شده بوده و دیگر وکیلش نبوده، اتومبیل وی را به سعید فروخته است(. اکنون اتومبیرل  

 زد سعید )خریدار( است و موکّل اتومبیل خود را مطالبه کرده است.موکّل ن
را جاری کند و بررای  « استصحاب  اصل»تواند  صورت می سهـ اگر دقّت کنید، در این مثال، قاضی به 

 .استصحاب خریدار -9استصحاب وکیل  -2استصحاب فروشنده  -1 این قضیه حکم صادر کند:
  متعلرق بره فروشرنده بروده و الان    وید: یقین داریم که اتومبیل قربلاً تواند بگ قاضی می ل:استصحاب او

شک داریم که آیا هنوز متعلق به اوست یا خیر. در نتیجه براساس اصل استصحاب، بره متریقن سرابق    
گروییم: براسراس متریقن     کنیم؛ و می )مشکوک لاحق( توجه نمی  کنیم و به مشکوک جدید عمل می
 لق به فروشنده است.اتومبیل اکنون هم متع :سابق
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یقین داریم وکیل قبلاً وکیلِ موکّرل بروده و الآن شرک    : تواند استصحاب کند که می: مدواستصحاب 

طبرق  در نتیجره  موکّرل را فروختره یرا در خرارج از مردّت وکالرت؛        اتومبیلداریم که در مدّت وکالت 
 سابق عمل کنیم.  متیقنباید بر اساس  :گوییم کنیم و می اعتنا نمی این شکاستصحاب، به 

توانسته اتومبیل را بفروشرد؛ و   وکیل قبلاً وکیلِ موکّل بوده و می :در اینجا این است که« سابق متیقن»
اتومبیرل را   بایرد وکیرل عرزل شرده و ن   شک داریم که شاید »در اینجا این است که « جدید مشکوک»

 .«فروخته می
چون وکیل قبلاً وکالت داشته، الان » ،سابق نمتیقّگوییم: بر اساس  استصحاب میاصل طبق  در نتیجه
در نتیجره بیرع   وکیلِ موکل بوده و عملش صرحیح اسرت )و    ،اتومبیل موکلّش را فروخته استهم که 

 خریدار )سعید( است. متعلق بهو اتومبیل  (صحیح است
خریدار نبروده   متعلق بهیقین داریم اتومبیل قبلاً  :که کند   تواند استصحاب قاضی می: مسواستصحاب 

سابق  متیقنبر اساس  ،استصحاب  اوست یا خیر؛ لذا طبق اصل متعلق بهو الآن شک داریم که اتومبیل 
سرعید   متعلرق بره  اتومبیرل   :گروییم  کنیم؛ در نتیجه می لاحق )جدید( اعتنا نمی مشکوککنیم و به  می عمل 

 )خریدار( نیست.
 این است که اتومبیل متعلق به فروشنده است. لنتیجه استصحاب او
 سعید )خریدار( است. متعلق بهکه اتومبیل   است  این مدو نتیجۀ استصحاب 
 فروشنده است. متعلق بهکه اتومبیل  است  این  مسونتیجۀ استصحاب 

اب استصرح  سره استصحاب با هم تفاوت دارد و قاضی باید یکی از این  سهاین  اگر دقّت کنید؛ نتیجه 
 را اجرا کند.

ایرن نرزاع چره     سربب و علرت اصرلی   شود، باید ببیند  در اینجا چون قاضی با سه استصحاب مواجه می
 کسی است. آیا سبب دعوا فروشنده است یا وکیل یا خریدار. 

)وکالرت   وکیرل یابیم که علت و سبب نزاعی که بین خریدار و فروشنده رخ داده،  با کمی تأمل درمی
: وکیل هنگام معامله، وکالت نداشته؛ و خریردار  ادعا دارداست؛ به این صورت که: فروشنده  وکیل(

پس سبب و علرتِ نرزاع خریردار و فروشرنده، وکالرت      ) : وکیل هنگام معامله وکالت داشتهادعا دارد
علرت  موضوعی بتوانیم چند استصحاب را جاری کنیم، باید ببینیم که مورد . هر وقت در (وکیل است

 در آن پرونده چه کسی است. سبب اصلی و 
در  یاست. به استصحابی کره علرت و سربب اصرل    ( وکیل )وکالتدر این مثال علت و سبب نزاع، وکیل 

 گوییم. های دیگر، استصحاب مسببی می پرونده است، استصحاب سببی؛ و به استصحاب یا استصحاب
استصحاب وکیرل   -2تصحاب فروشنده اس -1ایم: ) پس در این مثال که با سه استصحاب مواجه شده

 استصحاب خریدار(: -9
 گوییم. به استصحاب وکیل )که علت و سبب نزاع است(، استصحاب سببی می
 گوییم. به استصحاب فروشنده و استصحاب خریدار، استصحاب مسببی می
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« مسببّیاستصحاب »و « استصحاب سببی»که: هرگاه در موضوعی با  مسئله این است این نهایی   پاسخ

 را.« استصحاب مسببّی»کنیم و نه  را جاری می« استصحاب سببی»با هم مواجه شدیم، 
/  استصحاب مسببّی»بر « / استصحاب وکیلاستصحاب سببی»مثال؛ با توجّه به اینکه  لذا قاضی در این 

/ استصحاب سببی»بر طبق  :کند که مقدمّ است، حکم می« استصحاب خریدار و استصحاب فروشنده
و الان شرک داریرم کره در زمران      ،یقین داریم وکیل قبلاً وکیلِ موکّل بوده اسرت  :«استصحاب وکیل

هنگرام فرروش   گوییم: وکیرل   می فروش اتومبیل به خریدار، هنوز هم وکالت داشته یا خیر؛ در نتیجه
 باشد و سعید )خریدار( مالک اتومبیل است. ؛ لذا بیع صحیح میاتومبیل هنوز هم وکالت داشته

 کنیم: می  شکل تعریف  را به این« مسببّی استصحاب »و « سببی  استصحاب»مقدمّات،  اکنون پس از بیان این 
استصحاب در  ،باعث منتفی شدن شک در استصحاب دیگر گردد ،هرگاه استصحاب در چیزی معیّن

 مند.نا می« استصحاب مسببّی»؛ و استصحاب در مورد دوم را «استصحاب سببی»اولّ را  مورد 
هرای دیگرر منتفری     استصحاب سببی استصحابی است که اگر اجرا شود، استصرحاب »تر،  به بیان ساده

 گردند. در این مثال، اگر استصحاب وکیل اجرا شود، دو استصحاب دیگر منتفی می«. گردند می
 

را فروخته فرض کنید سعید اکنون مجنون است ولی قبلاً عاقل بوده و دو ماه قبل خانۀ خود مثال دوم: 
 ، مجنون بوده یا عاقل.هاش را فروخته بود است؛ لیکن معلوم نیست در آن زمان که خانه

 برای اینکه در مورد این مسئله بخواهیم استصحاب کنیم، با دو استصحاب مواجه هستیم:
بلاً توانیم در مورد این مسئله انجام دهیم این است که: یقین داریرم سرعید قر    که می ـ اولین استصحابی 

 ؟مجنونعاقل بوده یا هم عاقل بوده؛ لیکن اکنون شک داریم که آیا در زمان معامله 
 متریقن کنریم و برر اسراس     جدید اعتنا نمری مشکوک گوییم: به  استصحاب می براساس اصل در اینجا
عاقرل  هرم  در زمران معاملره   کنیم کره   قبلاً عاقل بوده، در نتیجه حکم میسعید چون یقین داریم  :سابق
 اش صحیح است و خانه متعلّق به خریدار است. لذا معامله ،دهبو

توانیم در مورد این مسئله انجام دهیم این است که: یقین داریرم خانره قربلاً     که می  ـ دومین استصحابی
 ایم که آیا هنوز هم خانه متعلّق به اوست یا خیر؟ متعلّق به سعید بوده؛ لیکن اکنون شک کرده

 متریقن کنریم و برر اسراس     جدید اعتنا نمری  مشکوکگوییم: به  استصحاب میل اساس اص بردر اینجا 
 باشد. اکنون هم متعلّق به او می در نتیجه ،این خانه قبلاً متعلّق به سعید بودهچون  :سابق

توانیم اجررا کنریم؛ و نتیجرۀ     در این مثال هم، دو استصحاب را میکه  شوید متوجه می د،اگر دقت کنی
 با هم متفاوت است.این دو استصحاب 

 .خانه متعلّق به خریدار استنتیجۀ استصحاب اول: 
 .است سعیدخانه متعلّق به : دومنتیجۀ استصحاب 

 است.« سبب و علت اصلی نزاع»در اینجا هم، باید ببینیم که چه چیزی، 
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باید  . لذا استصحابی که در این مثالعاقل یا مجنون بودن فروشنده است، نزاعسبب و علت اصلی این 

 اب اول، در مورد عاقل یا مجنون بودن فروشنده است.صحاجرا شود، استصحاب اول است؛ زیرا است
در این مثال هم با دو استصحاب سببی و مسببّی مواجه هستیم )استصحاب اولّ، استصرحاب سرببی؛ و   

 استصحاب دوم، استصحاب مسببّی است(.
کنریم کره    مقدمّ است؛ حکم مری « استصحاب مسببّی»بر « استصحاب سببی»در نتیجه با توجّه به اینکه 

قربلاً  سرعید  چون  :سابق متیقنکنیم و بر اساس  جدید اعتنا نمی مشکوک، به «استصحاب سببی»طبق 
اش صرحیح اسرت و خانره متعلّرق بره       معاملره  لرذا  ،عاقل بروده  هم در زمان معامله ، در نتیجهعاقل بوده

 خریدار است.
 

گفتیم که: اگر در موضوعی بتوانیم دو )یا چند( استصحاب جاری کنیم، باید ببینیم کره از ایرن    نکته:
)استصرحاب مسرببی(؛ و    مسبب)استصحاب سببی( است و کدامیک  سببدو استصحاب، کدامیک 

گروییم: ایرن    کنیم. اکنون مری  حاب سببی را اجرا میدر نتیجه، چون سبب بر مسبب مقدم است، استص
تعارض نیست، بلکره هرر گراه دو دلیرل برا هرم تعرارض داشرته         مبحث، فقط در مورد دو استصحاب م

 شود. چه یکی از آنها سبب بود و دیگری مسبب، سبب بر مسبب مقدم می باشند، چنان
 سربب نیم که از این دو برائرت، کردامیک   مثلاً اگر در موضوعی بتوانیم دو برائت جاری کنیم، باید ببی

)برائت مسببی(؛ و در نتیجه، چون سبب بر مسبب مقدم است،  مسبب)برائت سببی( است و کدامیک 
 کنیم. برائت سببی را اجرا می
 گویند: اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است. به همین جهت فقها می

 شک در مقتضی، شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود

 شک در مقتضی

شک در قابلیت بقای یک چیز )شک در قابلیت استمرار یک چیرز(؛ بره بیران    شک در مقتضی؛ یعنی 
 1 .گوییم ، به این شک، شک در مقتضی میشک کنیم وجود و بقای چیزیهنگامی که در تر:  ساده

برین آنهرا    هنوز همعقد نکاحی بین دو نفر بوده است؛ و الآن شک داریم که آن عقد نکاح مثال اول: 
 باقی است یا خیر؟

 این مثال، مصداق شک در مقتضی است؛ زیرا در بقای عقد نکاح شک داریم.
هنوز هرم   اجارهای بین سعید و مسعود بوده است؛ و الآن شک داریم که آن عقد  عقد اجارهمثال دوم: 

 باقی است یا خیر؟
 شک داریم.این مثال، مصداق شک در مقتضی است؛ زیرا در بقای عقد اجاره 
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شود که مبیع معیوب است. خریردار خیرار عیرب را     رخ داده و خریدار متوجه می بیعیعقد : سوممثال 

دانیم کره   و می ؛کرده استندر همان زمان اول )همان موقع که متوجه شده مبیع معیوب است( اعمال 
کره مبیرع معیروب    سه روز از زمانی که خریدار متوجه شرده بروده   اعمال خیار عیب فوری است. الان 

گوییم: ما یقین داریم که این فررد، قربلاً )سره روز قبرل کره       مثال می این بوده گذشته است. با توجه به
فهمیده مبیع معیوب بوده( خیار داشته و الان که سه روز از آن زمان گذشته، شک داریم که آیا هنوز 

 ؟خیار عیب برای او باقی است یا خیرهم 
مقتضی است؛ زیرا در بقای خیار برای ذوالخیار )کسی که در معامله خیار  این مثال، مصداق شک در

 دارد( شک داریم.
 واقع سال ده برای عقد که است مدعی مرد شود. می منعقد موقت صورت به نکاحی عقد: چهارممثال 
اکنرون   سرال،  دو مردت  انقضرای  از پرس  و شرده؛  واقع سال دو برای که است مدعی زن است؛ و شده

 ؟آیا این نکاح بین این زن و مرد باقی است یا خیرشک داریم که 
 این مثال، مصداق شک در مقتضی است؛ زیرا در بقای عقد نکاح شک داریم.

 شک در وجود رافع

 است. مثلاً: «از بین برنده»به معنای  «رافع»
 باشد. می« طلاق»رافع و از بین برندۀ عقد نکاح، 

 باشد. می« اقاله»قد بیع، رافع و از بین برندۀ ع
 باشد. می« فسخ»رافع و از بین برندۀ عقد بیع، 

 باشد. می« توافق شرکا»رافع و از بین برندۀ عقد شرکت، 
بره وجرود   « ای از بین برنده»یعنی حالتی که تردید داریم  پیدایش مانع(شک در ) شک در وجود رافع

 1یا خیر؟و چیزی را از بین برده آمده 
 اند یا خیر. طلاق گرفتهدانیم نکاحی بین دو نفر وجود داشته؛ اما الآن شک داریم که آنها  میل: او  مثال

عقد نکاح است و در این مثال شک داریم که طلاقی )که رافع   طلاق در این مثال، رافع و از بین برنده
 و از بین برنده است( به وجود آمده یا خیر؟

 

ای بین سعید و مسعود بوده؛ اما الآن شرک داریرم کره آنهرا آن عقرد       یقین داریم عقد اجارهمثال دوم: 
 ؟ اند یا خیر اقاله کردهاجاره را 
؛ و ما در این مثال شک داریم که رافع و مانع )اقاله( صورت فع و از بین برندۀ عقد اجاره استاقاله، را

 گرفته یا خیر؟
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 شک در رافعیت موجود 461

 باشد. نای صحت، درستی و مؤثر بودن یک چیز میبه مع« رافعیت»
شک داریرم   ولی ؛وجود دارد ای دانیم رافع و از بین برنده می که حالتی یعنی شک در رافعیت موجود

 1واقع شده یا خیر؟و مؤثر به صورت صحیح رافع و از بین برنده، این که 
بین آنها طلاق هرم  دانیم که  می همچنیننکاحی بین حمید و سارا بوده است؛ عقد دانیم  میمثال اول: 
بره صرورت صرحیح واقرع     ؛ اما الآن شک داریم که آن طلاق )که رافع و از بین برنده است(، رخ داده

 شده یا خیر؟
 ؛دانریم کره رافرع )طرلاق( وجرود دارد      مری  زیرا در این مثال ؛این مثال، شک در رافعیت موجود است

 ایم. تی طلاق(، شک کرده، در صحت و درستی رافع )صحت و درسلیکن
 

دانریم کره آنهرا آن عقرد      می همچنین ؛ای بین سعید و مسعود بوده است اجارهعقد دانیم  میمثال دوم: 
بره  )کره رافرع و از برین برنردۀ اجراره اسرت(،        اقالره اند. اکنون تردید داریم کره آن   کرده اقالهاجاره را 

 صورت صحیح واقع شده است یا خیر؟
، دانیم که اقاله )رافع( وجود دارد؛ لیکن می زیرا در این مثال ؛رافعیت موجود استاین مثال، شک در 

 ایم. (، شک کردهاقالهدر صحت و درستی رافع )صحت و درستی 
و « تردیرد در صرحت از برین برنرده    »، «شرک در رافعیرت رافرع   » ،«شک در رافعیت موجرود »به  :نکته

 گویند. هم می« شک در تأثیر مانع»همچنین 
  خلاصه

 شک در رافعیت موجود شک در وجود رافع شک در مقتضی  

 نکاح مثال اول
 بقای نکاحشک در 

 داریم
 وقوع طلاقشک در 

 داریم
 صحت طلاقشک در 

 داریم

 داریم بقای بیعشک در  بیع مثال دوم
 وقوع اقالهشک در 

 داریم
 داریم صحت اقالهشک در 

مثال 
 سوم

 اجاره
 بقای اجارهشک در 

 داریم
 وقوع فسخشک در 

 داریم
 صحت فسخشک در 

 داریم
 

 ، حجت هستند.«شک در رافعیت موجود»، «شک در وجود رافع»، «شک در مقتضی»هر سه قسم  :نکته
شود؛ که شک در رافرع بره دو قسرم     تقسیم می« رافع»و شک در « مقتضی»شک در ابتدا به شک در  :نکته

 شود. تقسیم می« شک در رافعیت موجود»و « شک در وجود رافع»
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 استصحاب جزئی و استصحاب کلّی 461

 استصحاب جزئی

، ایرن  باشرد  صری ن و مشخّافرراد معریّ  ، در مرورد  )مستصرحب(  شود موضوعی که  استصحاب میاگر 
 1 نام دارد. جزئی  استصحاباستصحاب، 
 آن نکراح کنریم کره آیرا     بوده؛ لیکن اکنون شک مری  نکاحی بین وحید و منیژهیقین داریم مثال اولّ: 

 ؟هنوز هم بین این دو نفر وجود دارد یا خیر
کنریم، در مرورد افرراد     زیررا موضروعی کره استصرحاب مری      ؛این استصحاب، استصحابی جزئی است

 باشد. صی )وحید و منیژه( میمشخّ
کنیم که آیا هنروز هرم    ؛ لیکن اکنون شک میحامد و دنیا رخ دادقبلاً بین  بیعییقین داریم مثال دوم: 
 ؟اند آنها باقی است یا آن را اقاله کردهآن بیع بین 

شرود،   زیرا موضوعی که در موردش استصحاب جراری مری   ؛این استصحاب، استصحابی است جزئی
 باشد. ن )حامد و دنیا( میص و معیّافراد مشخّ ةدربار

 استصحاب کلّی

 بلکره در مرورد   ؛ص نباشرد ن و مشرخّ شرود، در مرورد افرراد معریّ     موضروعی کره استصرحاب مری    اگر 
 2 نام دارد. استصحاب کلّی، این استصحاب، موضوعی کلی باشد

کنریم کره آیرا هنروز هرم       ؛ لیکن اکنون شک مری نکاح، قبلاً مستحب بوده است: یقین داریم لمثال او
 مستحب است یا خیر؟

صری نیسرت،   ن و مشخّمعریّ فررد  ؛ لذا این استصحاب، چرون در مرورد   است« کلّی»موضوعی ـ نکاح، 
 .باشد میاستصحابی کلی 

کنیم که آیا هنوز هرم   ؛ لیکن اکنون شک میشده شکار، قبلاً موجب تملک مییقین داریم مثال دوم: 
 یا خیر؟ شود موجب تملک می

 نیست. ینمعیّ ص ومشخّ فردکلی است؛ زیرا درمورد  ،آنچه در این مثال استصحاب شدهـ 

 اقسام استصحاب کلّی

 سومّـ استصحاب کلیّ قسم 1
 دوّمـ استصحاب کلیّ قسم 2
 اولّـ استصحاب کلیّ قسم 3
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حالتی که موضوعی وجود دارد و شک داریم کره آن موضروع،   ؛ یعنی ـ استصحاب کلی قسم سوم1

 1 مورد تغییر و تحولی )مانند تبدیل شدن به موضوعی دیگر، تمدید شدن( قرار گرفته یا خیر.
عقرد عاریره بره عقرد     آیرا  و اکنون شک داریم کره   واقع شده؛ای  عقد عاریهیقین داریم قبلاً مثال اول: 

  2شده یا خیر؟تبدیل وقف 
 

و اکنرون شرک داریرم کره آن عقرد اجراره        ؛ای منعقد شده است عقد اجاره یقین داریم قبلاًمثال دوم: 
 یا خیر؟شده  تمدید

  نشاندر نتیجه این  دو مثال، ؛ است تمدیدبحث از ، دوم؛ و در مثال است تبدیلبحث از ـ در مثال اول، 
 هستند.« استصحاب کلی قسم سوم»دهندۀ 

 

دارد، بره   دو قسرم  و این موضوعموضوعی وجود دارد  حالتی که یعنیـ استصحاب کلی قسم دوم؛ 2
موضوعی  شک داریم حال .بلند مدتاست و قسم دیگرش  مدت کوتاه ای که یکی از اقسامش  گونه

 9 قسمِ بلند مدت. یامدت است و ، آن قسمِ کوتاه که رخ داده
دیگری است و  نکاح دائمدارد که نکاح واقع شده  ادعا فردیمنعقد شده است. قبلاً نکاحی مثال اول: 

ی کره قربلاً   شک داریم که آن نکراح اکنون است؛ و ما  نکاح موقت، مدعی است که نکاح واقع شده
 یا موقت؟ بودهدائم  ،واقع شده بوده

ـ اگر دقت نمایید در این مثال، یک موضوع داریم )نکاح( که دو قسمِ کوتاه مدت )نکراح موقرت( و   
 سم است.کدام قِ واقع شده،قبلاً سمی که تردید داریم که آن قِالان بلند مدت )نکاح دائم( دارد؛ و ما 

 

                                                           
، مشکینی اردبیلی، کفایة الاصول )با حواشی مشکینی(، 211 ، ص9 ، یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، جحاشیة فرائد الأصول. 1

منتهی الوصول الی غوامض کفایة ؛ 44 ، ص5، فیاض حسین عاملی، حسن محمد، جشرح الحلقة الثالثة؛ 66، ص2ابوالحسن، ج
، مومن قمی، تسدید الأصول؛ 944، ص12، حسینی شیرازی، محمد، جالوصائل الی الرسائل؛ 52 ، آملی، محمد تقی، صالأصول

، نجفی، بشیر مرقاة الاصول؛ 545، ص6 ، آشتیانی، محمد حسن بن جعفر، جفی شرح الفرائد بحر الفوائد؛ 953، ص2محمد، ج
، فاضلی بهسودی، محمد باقر، القواعد و الفروق؛ 42، ص4، حسینی شیرازی، صادق، جبیان الاصول؛ 244 ، ص1حسین، ج

 .122ص
 مال را برای او وقف کرده یا خیر.. مانند اینکه فردی مالی را به فردی عاریه داده و بعداً شک شود که آن 2
طریق الوصول الی ؛ 963، ص14، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، ج     موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت. 9

 ؛111، آملی، هاشم، صتحریر الاصول تقریرات دروس آیه الله هاشم آملی؛ 154، ص4، کرمی، محمد، جتحقیق کفایة الأصول
، آقامیری دزفولی، غایة الاصول فی شرح کفایة الأصول؛ 934، ص2ای، محمد، ج ، حجتّ کوه کمرهفی تقریرات الحجة المحجة

کفایة الاصول فی اسلوبها ؛ 941، ص2آبادی، حسین، ج ، نجفی دولتشرح فارسی کفایة الأصول؛ 264الله، ص علی بن نعمت
، شهیدی تبریزی، میر حاشیة المکاسب؛ 263ریزی ملکی، حبیب الله، ص، تبتلخیص الاصول؛ 442، ص2، ایروانی، باقر، جالثانی

، جزایری، محمد هدی الطالب الی شرح المکاسب ؛24الله بن محمد علی، ص  ، رشتی، حبیبفقه الامامیة؛ 491، ص9فتاح، ج
 .214، دوزدوزانی تبریزی، محسن، صأجود الشروح فی شرح معالم الدین فی الاصول؛ 624، ص6جعفر، ج
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عقرد وقرف )بلنرد    ایرم کره آن عقرد،     یقین داریم که قبلاً عقدی رخ داده، اکنون شک کردهمثال دوم: 

 مدت( بوده و یا عقد وکالت )کوتاه مدت(.
ای که یکی از اقسام آن بلنرد مردت    گونه ـ در این مثال یک موضوع داریم )عقد( که دو قسم دارد؛ به

موضوعی که شک داریم الان (؛ و عقد وکالت( و قسم دیگرش کوتاه مدت است )عقد وقفاست )
 ت.، کدامیک از اقسامش اسقبلاً واقع شده

شرک داریرم کره آن عقرد اجراره، اجرارۀ بره شررط         الان منعقد شده و ما قبلاً ای  عقد اجاره مثال سوم:
 معمولی )کوتاه مدت(. ۀاست و یا اجاربوده تملیک )بلند مدت( 

ای که یکی از اقسرام آن بلنرد    گونه ـ در این مثال یک موضوع داریم )عقد اجاره( که دو قسم دارد؛ به
شرک  الان ه شرط تملیک( و قسم دیگرش کوتاه مدت است )اجاره معمولی(؛ و مدت است )اجاره ب

 ، کدامیک از اقسامش است.موضوعی که قبلاً واقع شدهداریم 
 گویند. می« مقطوع البقاء»و همچنین « طویل العمر»در استصحاب کلی قسم دوم، به قِسم بلند مدت،  نکته:
 گویند. می« مقطوع الارتفاع»و همچنین « صغیر العمر»کوتاه مدت، : در استصحاب کلی قسم دوم، به قِسم نکته
، حالتی است که، استصحاب انجام شده، استصحاب کلی قسرم سروم و   ـ استصحاب کلی قسم اول9

« تغییرر و تحرول  »یعنی در این نوع استصحاب، مانند استصحاب کلی قسرم سروم، از    قسم دوم نباشد.
تردید بین قِسرم کوتراه مردت و    »استصحاب کلی قسم دوم، از  شود؛ همچنین در آن، مانند بحث نمی

 شود. بحث نمی« قِسم بلند مدت
 بره  کره  اسرت  فردی بقای در شک خاطر به کلّی، بقای در شک که است آن  اول  قسم  کلّی استصحاب

استصحاب کلی قسم اول، تر:   ایم. به بیان ساده کرده شک آن بقای در اکنون و داشتیم یقین آن وجود
ن سابق و مشکوک لاحق اسرت. در ایرن استصرحاب،    استصحاب معمولی است که دارای متیقّهمان 

به وجود یا عدم یک موضوع کلی در زمان گذشته یقین داریم؛ و اکنون در وجود یا عدم آن موضوع 
 ایم. کلی تردید کرده

 شک داریم که آن نکاح هنوز هم باقی است یا خیر؟؛ و الآن یقین داریم نکاحی قبلاً رخ داده: مثال اول
در این استصحاب، به وجود یک موضوع کلی )نکراح( در زمران گذشرته یقرین داریرم؛ و اکنرون در       

 ایم. وجود این موضوع کلی تردید کرده
منعقد شده؛ و الآن شک داریم که هنروز هرم آن عقرد اجراره      قبلاًای  عقد اجارهیقین داریم : مثال دوم

 است یا خیر؟ باقی
در این استصحاب، به وجود یک موضوع کلی )اجراره( در زمران گذشرته یقرین داریرم؛ و اکنرون در       

 1 .ایم وجود این موضوع کلی تردید کرده

                                                           
، 4، روح الله، ج، خمینیتنقیح الاصول؛ 242، ص1، انصاری، مسعود ـ طاهری، محمدّ علی، جدانشنامۀ حقوق خصوصی. 1

منهاج ؛ 244 ، ص3 ، مروجی، علی، جتمهید الوسائل فی شرح الرسائل؛ 255 ، ص2 ، شمس، حسین، جمشکاة الاصول؛ 35 ص
 .143 ، ص5الدین، ج  ، عراقی، ضیاءالاصول
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 حجُّیت اقسام استصحاب کلّی 464

 سومّ، حجُّت نیست. قِسم  کلّی   باشند؛ ولی استصحاب کلّی قسم اولّ و دوم، حجُّت می  استصحاب
 اینکه:توضیح 

در استصحاب کلی قسم سوم، موضوعی داریم که شک داریم مرورد   استصحاب کلی قسم سوم: -1

گوییم استصحاب کلری قسرم سروم حجرت نیسرت، یعنری        وقتی میتغییر و تحولی واقع شده یا خیر. 

کنریم کره تغییرر و     )حکم می ی استتفل( منموضوع مشکوک )ایجاد تغییر و تحو کنیم که حکم می

 پس:. ت نگرفته است(حولی صورت

ریره بره عقرد وقرف     عقرد عا »ایم  که شک کرده اولین مثالِ استصحاب کلی قسم سومدر مورد ـ 

 است. تبدیل نشده :گوییم می ،«تبدیل شده یا خیر

ایم عقد اجراره تمدیرد شرده یرا      که شک کردهدومین مثالِ استصحاب کلی قسم سوم در مورد ـ 

 گوییم تمدید نشده است. خیر، می
 

گوییم استصحاب کلی قسم دوم حجت است، یعنی بایرد بره    وقتی می استصحاب کلی قسم دوم: -2

 و بره نقراط اختصاصری آن دو قسرمِ     ؛کوتاه مدت و بلندمدت حکرم کنریم   آن دو قسمِ مشترکنقاط 

 کنیم. پس:کوتاه مدت و بلند مدت، حکم ن

اح واقع شده، نکاح دائرم  نک»ایم  ـ در مورد اولین مثالِ استصحاب کلی قسم دوم که شک کرده

، به هر چه که بین نکاح دائم و نکاح موقت مشترک است )ماننرد حرمرت   «است یا نکاح موقت

این دو قسم )مانند  یکنیم و به نقاط اختصاص ازدواج زن، محرم بودن زن و مرد به هم( حکم می

 کنیم. توارث که مختص نکاح دائم است( حکم نمی

عقدِ واقع شده، وقف است »ایم  حاب کلی قسم دوم که شک کردهـ در مورد دومین مثالِ استص

، به هر چه که بین وقف و وکالت مشترک است )مانند اینکه هر دو عقد هستند و نره  «یا وکالت

کنیم و به نقاط اختصاصی این دو قسم )مانند لازم بودن که ویژگی عقرد وقرف    ایقاع( حکم می

 کنیم. است( حکم نمی است؛ یا جایز بودن که ویژگی عقد وکالت
 

گوییم استصحاب کلی قسم اول حجت است، یعنی براساس  وقتی می ا ستصحاب کلی قسم اول: -9
 پس:کنیم.  کنیم و به مشکوک لاحق توجه نمی متیقن سابق عمل می

 س متیقن سابق، عقد نکاح هنوز هم باقی است.گوییم: براسا در مورد مثال اول می ـ
 بق، عقد اجاره هنوز هم باقی است.گوییم: براساس متیقن سا میل دوم در مورد مثاـ 
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 تَدریجیثابت و امور اِستصحاب در اُمور  465

 کنیم، آن چیز: وقتی چیزی را اِستصحاب می
آیرد؛ ماننرد طهرارت و     وجرود مری   بره « / در یک لحظه در یک آن دفعه/  یک»ـ یا چیزی است که 1

 شود. نامیده می «ثابت/ اَمر  اَمرِ قار»عدالت؛ که در اصطلاح، 
آیرد؛ ماننرد راه رفرتن، سرخنرانی      وجود مری  به« ای از زمان / در برُهه تدریج به»که  است  ـ یا چیزی 2

کررردن، نویسررندگى، خرروردن، آشررامیدن، حرکررتِ آب در رودخانرره و ...؛ کرره در اصررطلاح،   
 د.شو نامیده می «/ اُمور تدریجی / تدریجیّات / زَمانیّات غیرِ قار اَمرِ »

و « طهرارتِ آب »شرود )ماننرد    گوییم: اِستصحاب، هم در اُمور قار )اُمور ثابت( جاری مری  ـ اکنون می
 و ...(.« راه رفتن»، «سخنرانی»، «غذا خوردن»؛ و هم در اُمور غیرِ قار )مانند «(عدالتِ نادر»
 

 مثالی برای اِستصحاب در اُمور قار:
است. فرض کنید اشکان تا دَه دقیقه قبل، عادل بود؛ و الآن « قاراُمور »ای از  ، نمونه«عدالت»گفتیم که 
 کنیم که آیا هنوز هم عادل هست یا خیر؟ شک می

ای  را که نمونه« عدالت»توان اِستصحاب کرد، در نتیجه، در این مثال،  چون گفتیم که در اُمور قار، می
 وز هم عادل است.گوییم: اشکان، هن کنیم و می است، اِستصحاب می« امُور قار»از 
 

 «(:/ اُمور تدریجی زَمانیّات»مثالی برای اِستصحاب در اُمور غیرِ قار )اِستصحاب در 
است. فرض کنید نرگس تا دَه دقیقه قبل، مشغول « اُمور غیرِ قار»ای از  ، نمونه«خوردنِ غذا»گفتیم که 

 هست یا خیر؟کنیم که آیا هنوز هم مشغول غذا خوردن  غذا خوردن بود؛ و الآن شک می
ای از  را که نمونه« غذا خوردن»توان اِستصحاب کرد، در نتیجه، در این مثال،  چون گفتیم که در امُور غیرِ قار، می

 گوییم: نرگس، هنوز هم در حال غذا خوردن است. کنیم و می است، اِستصحاب می« امُور غیرِ قار»
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 اصل تأخر حادث 466

باشد؛ که به توضیح این دو « یک حادثه»و یا « حادثه دو»اصل تأخر حادث، ممکن است در مورد 
 پردازیم.حالت می

 ـ اصل تأخر حادث در مورد دو حادثه1

ای که  به گونه ،یعنی: هنگامی که دو واقعه داشته باشیم حادثه دودر مورد منظور از اصل تأخر حادث 
ای کره   گروییم آن واقعره   یتاریخ وقوع یکری از آنهرا را بردانیم و تراریخ وقروع دیگرری را نردانیم؛ مر        

 1 دانیم، دوم رخ داده است. ای که تاریخ وقوعش را نمی دانیم ابتدا رخ داده و آن واقعه تاریخش را می
 

هرا، بایرد بره وصریت جدیرد )وصریت دوم( عمرل کررد؛ دو          نامره  با توجه به اینکه در مورد وصیتمثال اول: 
 دانیم. دانیم و تاریخ دیگری را نمی ایم که تاریخ یکی را می پیدا کرده از یک شخص نامۀ متعارض وصیت

ای که  نامه ؛ وصیتطبق اصل تأخر حادثگوییم:  برای اینکه ببینیم به کدام وصیت باید عمل شود می
دانیم دوم نوشته شده است.  ای که تاریخش را نمی نامه دانیم ابتدا نوشته شده و وصیت تاریخش را می

 کنیم. دانیم( عمل می ای که تاریخش را نمی نامه نامه دوم )وصیت ه به وصیتدر نتیج
 

اگر پونه  مثلاً دوم، غیر نافذ است. و بیع اول صحیح است بیع، اگر دو بیع متعارض رخ دهدمثال دوم: 
 بفروشد، سپس اتومبیل خود را بره یلردا بفروشرد؛ در اینجرا، معاملرۀ اول      سعیداتومبیل خود را ابتدا به 

 .معامله دوم، غیر نافذ است و باشد صحیح می
در  ،و بیرع دوم غیرر قرانونی    صحیح اسرت اگر دو بیع متعارض رخ دهد، بیع  اول پس با توجه به اینکه 

ای که تراریخ یکری از آنهرا را بردانیم و تراریخ       رخ دهد، به گونه بیع متعارضگوییم: اگر دو  نتیجه می
که تراریخش   بیعیدانیم ابتدا رخ داده و  که تاریخش را می بیعیگوییم:  دیگری را ندانیم؛ در اینجا می

؛ و بیعری کره   )معاملۀ اول( صحیح اسرت  معلوم استکه تاریخش  بیعیدانیم دوم رخ داده؛ لذا  را نمی
 شود( و غیر نافذ است. ت )معامله دوم فرض میتاریخش مجهول اس

 
 

 باشد. ای از کاربرد اصل تأخر حادث در قوانین ایران می قانون مدنی، نمونه 544مادۀ مثال سوم: 
ماده: اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلروم؛ و    بر اساس این

باشد، فقط آنکره تراریخ فروتش مجهرول اسرت از آنکره تراریخ         دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول
 برد. فوتش معلوم است ارث می

                                                           
، حقوق مدنی؛ 13، ص4علی، ج ، محمدی بامیانی، غلامدروس فی الکفایة؛ 269، ص5الله، ج ، طاهری، حبیبمدنیحقوق . 1

 .5، ص6، فاضل موحدی لنکرانی، محمد، جإیضاح الکفایة؛ 256، ص6امامی، حسن، ج
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گوییم: کسی که تاریخ فوتش معلوم است، اول فوت کررده؛ و آنکره تراریخ فروتش      زیرا در اینجا می

کره اول  فردی دوم فوت کرده چون در زمان فوت  فردی کهمجهول است، دوم فوت کرده است؛ لذا 
 برد. زنده بوده؛ از او ارث میفوت کرده 

 

« حادثحدوث اِستصحاب عدم »و همچنین « اِستصحاب عدم حادث»، «اصل تأخر حادث»به  نکته:
 شود. هم گفته می

 

  ـ اصل تأخر حادث در مورد یک حادثه2

 دهیم: هایی توضیح می را با ذکر مثال «اصل تأخر حادث در مورد یک حادثه»
ع جنازۀ پدرام را در ساعت یای در زمانِ معیّن، علم داشته باشیم )مثلاً تشی حادثهاگر به وقوع اولّ:  مثال 
ببینیم و عِلم پیدا کنیم که او فوت کرده است(؛ لیکن به زمانِ وقوعِ آن حادثه، عِلم نداشرته باشریم    14

ت قبرل  )ندانیم که این فرد به عنوان مثال، یک ساعت قبل فوت کرده و یا دو ساعت قبل و یا سه سراع 
زمران     ـ را برا زمرانِ وقروعِ آن حادثره       ـ مرگ پدرام  ـ  ای  و ...(؛ در این مواقع )در جایی که وقوع حادثه

هرایی کره    در زمران  این حادثهبر اساس اصل تأخر حادث: گوییم:  کنیم(، می بررسی می  ـ مُردنِ پدرام 
کره بره آنهرا شرک      14از ساعت  لهای قب زماندر به آنها شک داریم اتفاق نیفتاده است )مرگ پدرام 

 .(اتفاق نیفتاده است داریم
 های قبل در زمانگوید: مرگ پدرام  است که می اصل تأخر حادث و استصحاب: البته این نکته

 عقلاتفاق نیفتاده است )که این مورد، حجت است(؛ لیکن  که به آنها شک داریم 14از ساعت 
اصرل  »فوت کرده است؛ و قبلاً در مبحرث   14در همین ساعت  کند که پدرام در اینجا حکم می

پدرام در همرین  »حجت نیست )در نتیجه، اینکه « اثر عقلی استصحاب»اشاره کردیم که  «مثبت
 باشد(. ، حجت نمیاثر عقلی این استصحاب استچون « فوت کرده است 14ساعت 

زمانِ علم بره وقروع آن حادثره، اِستصرحاب      ای را، تا ـ اگر دقّت نمایید، در این مثال، عدم وقوع حادثه
 گوییم. می« اِستصحاب عدمِ حادث»ایم؛ که به این حالت،  کرده

 

خریده اسرت.   ایم که اتومبیل ایم و متوجه شده دیدهدر روز چهارشنبه، مسعود را با اتومبُیلی دوم:  مثال 
 های قبل. شنبه و یا روز شنبه خریده و یا دوشنبه و یا یک دانیم این اتومبُیل را سه حال نمی

ای علم داریم؛ لیکن به زمان وقوع این حادثره علرم نرداریم     اگر دقتّ نمایید، در این مثال هم، به وقوع حادثه
 خریده است(. را که در چه زمانی اتومبیلدانیم  )به اینکه مسعود اتومبیل خریده، علم داریم؛ لیکن نمی

ای )خرید اتومبیل( را با زمان وقوع آن حادثه )زمران خریرد اتومبیرل( بررسری      مثال هم که وقوع حادثه ـ در این 
هرای قبرل از    روزدر مسرعود ایرن اتومبیرل را    بر اساس اصل ترأخر حرادث و استصرحاب،    گوییم:  کنیم، می می

  .این حادثه در روزهایی که به آنها شک داریم اتفاق نیفتاده است()یعنی  نخریده است چهارشنبه
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در سرعود ایرن اتومبیرل را    گویرد: م  است که مری  اصل تأخر حادث و استصحابالبته این  نکته: 468
در اینجا حکم  عقل)که این مورد، حجت است(؛ لیکن  نخریده است های قبل از چهارشنبه روز
 «اصل مثبت»؛ و قبلاً در مبحث خریده است چهارشنبه  روزدر سعود این اتومبیل را کند که م می

سعود ایرن اتومبیرل را   م»حجت نیست )در نتیجه، اینکه « اثر عقلی استصحاب»اشاره کردیم که 
 باشد(. ، حجت نمیاثر عقلی این استصحاب استچون « خریده است چهارشنبه  روزدر 

 

 التاریخ وضعیت دو حادثۀ مجهول
التاریخ باشند، فقها معتقدند که در اینجا، در مرورد هرر    داشته باشیم و هر دو مجهول چه دو حادثه چنان

 شود.  دو حادثه اصل استصحاب جاری می
 رخ داده باشند و هر دو مجهول التاریخ باشند:« ب»و حادثۀ « الف»توضیح بیشتر اینکه: اگر حادثۀ 

 اجرا شود.باید « الف»گوید که حادثۀ  می« الف»ـ استصحاب حادثۀ 1
 باید اجرا شود.« ب»گوید که حادثۀ  می« ب»ـ استصحاب حادثۀ 2

 شوند. لذا چون نتیجۀ این دو استصحاب با هم تعارض دارند، هر دو از درجۀ اعتبار ساقط می
هم تاریخ فوت فرزند مجهول است و هم تراریخ  »کنند؛ به این شکل که  : پدر و فرزندی فوت میمثال

 «.فوت پدر
شود؛ به ایرن   برای هر دو نفر )برای هر دو حادثۀ مجهول التاریخ( اصل استصحاب جاری می در اینجا،

 صورت که:
 .«برد پدر از فرزند ارث می»گوید  می «پدر»ـ استصحاب 1
 «.برد فرزند از پدر ارث می»گوید  می« فرزند»استصحاب ـ 2
شروند )بره    جرۀ اعتبرار سراقط مری    لذا چون نتیجۀ این دو استصحاب با هم تعارض دارند، هرر دو از در  

 برند(. کدام از دیگری ارث نمی کنیم/ هیچ کدام از این دو حکم، عمل نمی هیچ
 ارث یکردیگر  از کره  اشخاصری  فروت  تراریخ  کنرد: اگرر   مورد بیان می  در این قانون مدنی  549 ـ ماده
 برند. نمی  ارث یکدیگر از مزبور اشخاص نباشد، معلوم یک هیچ تأخر و تقدم باشد و مجهول برند می

 

التراریخ باشرند، در مرورد هرر دو      گفتیم که اگر دو حادثه داشته باشیم که هر دوی آنها مجهرول  :نکته
شود و چون استصحاب در یکری برا دیگرری تعرارض دارد؛ هرر دو       ثه اصل استصحاب جاری میدحا

 .کنریم(  حاب عمرل نمری  کردام از ایرن دو استصر    )و به هریچ  شوند استصحاب از درجۀ اعتبار ساقط می
یعنری اگرر دو حادثرۀ    «. هردم » و «غررق » ازکره عبارتنرد    اسرتثنا دارد  دوگروییم: ایرن اصرل،     اکنون می
باشد، در اینجا، در مورد هر دو حادثۀ مجهول التاریخ اصل « هدم» و یا «غرق»التاریخ، دلیلشان  مجهول

 کنیم. تعارض دارند( عمل میشود و به هر دو استصحاب )با اینکه با هم  استصحاب جاری می
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هم، زمان فوت فرزند »کنند؛ به این شکل که  فوت می به سبب غرق شدن در دریا: پدر و فرزندی مثال

 «.مجهول است؛ و هم، زمان فوت پدر
شود؛ به ایرن   در اینجا، برای هر دو نفر )برای هر دو حادثۀ مجهول التاریخ( اصل استصحاب جاری می

 صورت که:
 «.برد پدر از فرزند ارث می»گوید  می« پدر»ب ـ استصحا1
 «.برد فرزند از پدر ارث می»گوید  می« فرزند»ـ استصحاب 2

کنریم و   باشد، بره هرر دو استصرحاب عمرل مری      می« غرق»جهت که موضوع این مثال  در اینجا، به این
 «.برد فرزند از پدر ارث می»و هم « برد پدر از فرزند ارث می»گوییم: هم  می
 کاتوزیران،  دکترر  مرحروم  نظرر  آوار. بر اساس زیر ماندن در و بنا شدن نظور از هدم بنا یعنی خرابـ م

( موقرت  هرچند) مشترک سکنای محل اطلاق هرآنچه و آسانسور و هواپیما و شتیک و اتومبیل هدم
 .است بنا هدم حکم در شود، آن بر

 شک ساری )قاعدۀ یقین(

هرر  « شرک »و « یقین» همچنین،؛ وجود دارد« لاحق مشکوکسابق و  متیقن» ،استصحاب معمولی در
 هستند.« زمان حال/ زمان لاحق»دو برای 

 کنیم که آیا امروز هم معُسر است یا خیر؟ : الان یقین داریم که سعید دیروز معُسر بوده؛ و الان شک میمثال
 این مثال: در

 بوده(.متیقن برای زمان سابق است )یقین داریم که سعید دیروز مُعسر 
 مشکوک برای زمان لاحق است )شک داریم که سعید امروز هم مُعسر است یا خیر(.

 هستند.« زمان حال/ زمان لاحق»هر دو برای « شک»و « یقین»
، «سررابق مترریقن»برره ایررن صررورت اسررت:  )استصررحاب معمررولی( پررس استصررحاب در حالررت عررادی

 «.شک لاحق»و « یقین لاحق»، «لاحق مشکوک»
داشته باشیم، سرپس ایرن یقرین سرابق، توسرط      « یقین سابق»گوییم: اگر در مورد موضوعی،  اکنون می

 1 گوییم. می« شک ساری»تبدیل شود، به این حالت،  «شک»به « شک لاحقی»
در  مهدیکه شاید  ایم کردهشنبه، شک  روز در اما جمعه یقین داشتیم که مهدی مُعسر بود؛: مثال اول

 نبوده است. مُعسرروز جمعه 
)جمعه یقین داشتیم که مهدی مُعسر برود(؛ سرپس شرک لاحقری      وجود دارددر این مثال، یقین سابق 

شنبه، شک کردیم کره شراید مهردی در روز جمعره      روز آمد و یقین سابق را به شک تبدیل کرد )در
 مُعسر نبوده است(.

                                                           
، گرجی، فقه و فقها تاریخ؛ 424، ص29، شبیری زنجانی، موسی، جکتاب نکاح؛ 211، گرجی، ابوالقاسم، صادوار اصول فقه. 1
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دیرروز  که شاید   شک کرده امروز اما ؛دیروز قاضی دادگاه یقین داشته که سعید عادل بوده: مثال دوم
 نبوده است.عادل 

که شاید سه ماه   امروز شک کرده اما : سه ماه قبل دادگاه به قاتل بودن حمید یقین پیدا کرد؛مثال سوم
 قبل قاتل نبوده است.

 حجیت شک ساری

 :زیرا: استصحاب برای اینکه حجت باشد 1حجت نیست؛ «شک ساری»
 و شک لاحق باشد؛ ولی در شک ساری، یقین برای سابق است و نه لاحق. ـ باید دارای یقین لاحق1
؛ امرا  «(مشکوک لاحق»و « متیقن سابق)» متیقن برای سابق و مشکوک برای لاحق باشدباید ـ 2

 در شک ساری، متیقن برای سابق است و مشکوک هم برای سابق است.
 به اولین مثالی که برای شک ساری ذکر کردیم دقت کنید:

ایرم کره شراید مهردی در روز      شرنبه، شرک کررده    روز در اما عه یقین داشتیم که مهدی مُعسر بود؛جم
 جمعه مُعسر نبوده است.

ـ  استصحاب برای اینکه حجت باشد باید دارای یقین لاحق و شک لاحق باشد؛ ولی در شک 1
 ی شنبه است.ساری، یقین برای سابق است و نه لاحق. در این مثال، یقین برای جمعه و شک برا

باشرد؛ امرا   « مشکوک لاحق»و « متیقن سابق»ـ استصحاب برای اینکه حجت باشد باید  دارای 2
در شک ساری، متیقن برای سابق است و مشکوک هرم بررای سرابق اسرت. در ایرن مثرال، هرم        

آن شرک داریرم(، هرر دو،     آن یقین داریم( و هم مشکوک )چیزی کره بره   متیقن )چیزی که به
 . )که هر دو برای زمان سابق هستند( دنباش می« جمعهروز هدی در معسر بودن م»
عردم بقرای   »نها حجت نیست، در اصرطلاح  آبه خاطر « شک ساری»به مجموع این دو دلیل که  نکته:

 گویند.   می« یقین سابق

 شک طاری

 «.شک ساری»اصطلاحی است در مقابل « شک طاری»به نظر فقها، 
و اکنرون در بقرای آن    ؛یرم ا قبلاً نسبت بره موضروعی یقرین داشرته     منظور از شک طاری این است که:

 .ایم کردهشک  در زمان حال موضوع
 هم عادل است یا خیر؟ الانکنیم که آیا  : قبلاً یقین داشتیم که احمد عادل بود؛ و الان شک میمثال اول

 در زمران حرال   و اکنون در بقای آن ؛ایم قبلاً نسبت به موضوعی )عدالت احمد( یقین داشتهدر این مثال، 
 ایم. شک کرده

                                                           
؛ 459، ص2، صدر، محمدّ باقر، جدروس فی علم الاصول؛ 444، آخوند خراسانی، محمدّ کاظم بن حسین، صکفایة الاصول. 1
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 هم زنده است یا خیر؟ امروزکنیم که آیا  : جمعه یقین داشتیم که سعید زنده بود؛ و شنبه شک میمثال دوم

و اکنرون در بقرای آن    ؛ایرم  در این مثال، قبلاً نسبت به موضوعی )زنده بودن سعید( یقین داشرته 
 ایم. شک کرده

  
 در این است که:  «استصحاب معمولی» با «شک طاری»تفاوت  نکته:

 ـ در استصحاب معمولی، یقین برای لاحق است )یقین لاحق(.1
کنریم کره آیرا هنروز هرم عرادل        یقین داریم که احمد قبلاً عادل بوده؛ و الان شک می الان: مثال

 است یا خیر؟
 ـ در شک طاری، یقین برای سابق است )یقین سابق(.2

 کنیم که آیا هنوز هم عادل است یا خیر؟ یقین داشتیم که احمد عادل بود؛ و الان شک می قبلاً: مثال
 

 استصحاب قهقرایی

اسرت. اگرر در مرورد     لاحرق مشکوک سابق و  متیقنبه صورت معمولی در حالت عادی، استصحاب 
 1 گوییم. می استصحاب قهقراییداشته باشم، به این حالت، سابق  مشکوکو  لاحق متیقنموضوعی، 

 

هرم  « استصحاب قهقرری »و « استصحاب مقلوب»، «استصحاب وارونه»استصحاب قهقرایی،  به نکته:
 شود. گفته می

 

لیکن شک داریم که هفته قبل هم عرادل بروده    ،الان یقین داریم که وحید امروز عادل استمثال اول: 
 یا خیر.

 .سابق استای برمشکوک ؛ و است لاحقبرای  متیقنـ در این مثال، 
 

لیکن شک داریم که یک سال قبرل هرم کره     ،مجنون استامروز که جواد  الان یقین داریم: مثال دوم
 ای انجام داده، مجنون بوده یا خیر. معامله

 برای سابق است.؛ و مشکوک است لاحقبرای  متیقنـ در این مثال، 
 
 

 حجیت استصحاب قهقرایی
 .دانند استصحاب قهقرایی )استصحاب وارونه( را حجُّت نمی وناکثر اصولی
گوییم استصحاب قهقرایی حجت نیست، یعنی حکرم متریقن لاحرق را بره مشرکوک سرابق        وقتی می

 ه سراغ اصول و قواعد دیگر برویم.دهیم و در مورد زمان گذشته )مشکوک سابق( باید ب سرایت نمی
  

                                                           
 .14، زنجانی، میرزا باقر، صلاصولتحریر ا؛ 16، ص4، سبحانی، جعفر، جالمحصول فی علم الاصول. 1
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و شرک   ؛عرادل اسرت   امرروز  یقین داریم وحیرد الان »مثلاً در مورد مثال اول که براساس آن ـ 1

توانیم حکم متیقن را به مشکوک سررایت دهریم    ؛ نمی«داریم که هفته قبل هم عادل بوده یا خیر
به اصول و  زمان گذشته )مشکوک سابق( باید هفته قبل هم عادل بوده؛ بلکه در مورد :گوییمب و

 رجوع کنیم. گرقواعد دی
که جواد امرروز مجنرون اسرت، لریکن     الان یقین داریم »اساس آن  که بر دومـ مثلاً در مورد مثال 2

تروانیم حکرم    ؛ نمری «ای انجام داده، مجنون بوده یا خیر شک داریم که یک سال قبل هم که معامله
ای انجرام داده مجنرون    یک سال قبل هم کره معاملره   متیقن را به مشکوک سرایت دهیم و بگوییم:

 ؛ بلکه در مورد زمان گذشته )مشکوک سابق( باید به اصول و قواعد دیگر رجوع کنیم.بوده
 

 اسرتثنائاً امرا  داننرد؛   استصرحاب قهقرایری )استصرحاب وارونره( را حجُّرت نمری       اکثر اصرولیون  نکته:
 .دانند میحجت  اتدر مورد معنای الفاظ و کلمرا استصحاب قهقرایی 

، یعنی حکرم متریقن   حجت است در مورد معنای الفاظ و کلماتگوییم استصحاب قهقرایی  وقتی می
ای معنرایش الان برایمران    ترر: وقتری کلمره    ، به بیران سراده  دهیم سرایت می لاحق را به مشکوک سابق

 کنیم که این کلمه قبلاً هم به همین معنا بوده است.  معلوم باشد، حکم می
 «داری مال جهت جلروگیری از دسرتبرد   محل نگه»به معنای الان « حرز»یقین داریم که لفظ  :اول مثال

 ( هم به همین معنی بوده یا خیر.است. لیکن شک داریم که این لفظ قبلاً )مثلاً در زمان پیامبر
حکم متریقن را   یمتوان ؛ یعنی میدر مورد معنی الفاظ حجت استگوییم استصحاب قهقرایی  وقتی می

لفرظ حررز الان بره    کره  گوییم: چون یقین داریم  . پس در مورد این مثال میهیمبه مشکوک سرایت د
اسرت، در مرورد زمران گذشرته هرم کره        «داری مرال جهرت جلروگیری از دسرتبرد     محرل نگره  »معنای 

 قبلاً هم به همین معنی بوده است. :کنیم که حکم می ،مشکوک است
تعریف شده اسرت. یقرین داریرم کره     « جرم سیاسی»انون جرم سیاسی، اصطلاح ق 1در مادۀ  مثال دوم:
قانون جرم سیاسی بیان شرده اسرت. لریکن     1الان در معنایی است که در مادۀ « جرم سیاسی»اصطلاح 

و « متریقن لاحرق  »شک داریم که این اصطلاح، قبلاً هم به همین معنی بوده یرا خیرر. در ایرن مثرال برا      
 باشد. می در مورد معنی الفاظ استصحاب قهقراییه هستیم. این مثال، بیانگر  مواج« مشکوک سابق»

توانیم حکم متیقن  ؛ یعنی میدر مورد معنی الفاظ حجت استگوییم: استصحاب قهقرایی  در اینجا می
 سرایت دهیم. سابق را به مشکوک لاحق 

معنایی است  به همینالان « جرم سیاسی»گوییم: چون یقین داریم اصطلاح  پس در مورد این مثال می
قانون جرم سیاسی بیان شده است، در مورد زمان گذشته هم که مشکوک است، حکرم   1که در مادۀ 

 کنیم که: قبلاً هم به همین معنی بوده است. می
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 وحدت متیقن و مشکوک 473

 است. همچنین اشراره کرردیم کره در استصرحاب    « مشکوک»و « متیقّن»دارای گفتیم که استصحاب 
 ، متیقن برای سابق و مشکوک برای لاحق است.معمولی

کنیم که آیا هنوز هم ورشکسرته   قبلاً ورشکسته بوده؛ و الان شک می پدرامن داریم که ی: الان یقمثال
 است یا خیر.

 لاحق است. در این مثال، متیقن برای سابق؛ و مشکوک برای
در استصحاب بایرد  « مشکوک»و « متیقن»گوییم: یکی از شرایط استصحاب این است که:  اکنون می

وحردت متریقن و مشرکوک/ وحردت متعلرق      »باشند؛ که در اصطلاح به این شررط،   موضوعی واحد
 گوییم. می« یقین و متعلق شک

 پیمان(. در این مثال، متیقن و مشکوک هر دو یک چیز هستند )ورشکسته بودن
پس اگر با حالتی مواجه شویم که متیقن و مشکوک هر دو یک چیز واحد نباشند )و با هم فرق 

 توانیم اصل استصحاب را جاری کنیم. داشته باشند(، در این حالت دیگر نمی
 .یا خیرستان شده قین داریم سعید قبلاً دادیار بود؛ و الان شک داریم که داد: یاول مثال

یقن عبارت است از تتیقن و مشکوک، دو چیز متفاوت هستند، به این صورت که: مدر این مثال، م
 «.دادستان شدن»؛ و مشکوک عبارت است از «دادیار بودن»

 : یقین داریم سعید سال قبل کارآموز بود؛ و الان شک داریم که آیا وکیل پایه یک شده یا خیر.مثال دوم
متفاوت هستند، به این صورت که: متیقن عبارت است از در این مثال، متیقن و مشکوک، دو چیز 

 «.وکیل پایه یک شدن»؛ و مشکوک عبارت است از «کارآموز بودن»
 

 شود. هم گفته می «شکمتعلق »، «مشکوک»؛ و به «متعلق یقین»، «متیقن»: به نکته

 قاعدۀ مقتضی و مانع

ایرن حالرت، اصرل استصرحاب     متوجه شدیم که ممکن است متیقن با مشکوک متفاوت باشد؛ که در 
  شود. جاری نمی
 ،متیقن موضوعی باشرد است گوییم: در حالتی که متیقن با مشکوک متفاوت است، ممکن  اکنون می

 .باشد آنمشکوک، مانعی برای  که
 ها توجه کنید: به این مثال
الان یقین داریم که پرویز قبلاً جرمی حدی انجام داده؛ و الان شک داریم که آیا امروز توبه  مثال اول:

 کرده یا خیر.
؛ ثانیراً،  انرد  متفراوت در این مثال، اولاً متیقن )ارتکاب جرم حدی( و مشرکوک )توبره کرردن( برا هرم      

 «(.جرم حدی»، مانعی است برای «توبه)»مانعی است برای متیقن  ،مشکوک
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گوییم: هر گاه  متیقن و مشکوک با هم فرق داشته باشند؛ به این صرورت کره،    یان این مقدمات میبا ب

 گوییم. می« قاعدۀ مقتضی و مانع»، به این حالت مشکوک مانعی برای متیقن باشد
 گوییم. می« مانع»؛ و به مشکوک، «مقتضی»، به متیقن، «قاعدۀ مقتضی و مانع»در حقیقت، در 

یقین داریم که پرویرز مراه قبرل بره نرازنین بردهکار بروده؛ و الان شرک داریرم کره آیرا            الان  مثال دوم:
 اش را پرداخت کرده یا خیر.  بدهی

؛ ثانیراً،  انرد  متفراوت در این مثال، اولاً متیقن )بدهکار بودن( و مشکوک )پرداخت کردن بدهی( با هم 
 «(.بدهکار بودن»، مانعی است برای «پرداخت بدهی)»مشکوک مانعی است برای متیقن 

 حجیت قاعدۀ مقتضی و مانع

حجت نیسرت  « قاعدۀ مقتضی و مانع»گوییم  منظور از اینکه می .حجت نیست« قاعدۀ مقتضی و مانع»
و « متریقن  بقرای اسرتمرار مقتضری/   »شویم، بره    مواجه می« قاعدۀ مقتضی و مانع»که: وقتی با این است 

 کنیم. حکم می« مانعتحقق عدم »
مقتضری( و توبره    بقرای گوییم: این فرد مرتکب جرمی حدی شده ) د مثال اول میـ پس در مور1

 مانع(.تحقق نکرده است )عدم 
اش را  بدهیمقتضی( و  بقای)نازنین بدهکار است گوییم: پرویز به  می دومـ پس در مورد مثال 2

 مانع(.تحقق نکرده است )عدم  پرداخت

 اصل عدم

 1 گوییم: به این دو حالت، اصل عدم می
دیگرر هسرت یرا نیسرت، طبرق اصرل عردم        شرئ  یک  یا همراه ، داخلشئاگر شک شود که یک  -1
 آن نیست. یا همراهداخل  :گوییم می
حقری   :گروییم  یا خیر، طبق اصل عدم می اگر شک شود که حقی )طلب/ بدهی( وجود دارد -2

 )طلب/ بدهی( وجود ندارد.
شئ در مبیع عرفاً مشرکوک باشرد، آن شرئ داخرل در      دخولگاه  هر قانون مدنی: 953ماده ل: مثال او

 مبیع نخواهد بود.
اصل برر   :گوییم شک کنیم، می در مبیعشئ یک  داخل بودنِاگر در  :که  مقنن در این ماده بیان نموده

 .داخل در آن نیستاین است که 

                                                           
، محمدتبار،  رضا خیز، محمد ، شباصول فقه دانشگاهی؛ «اصل عدم»، لنگرودی، محمدّ جعفر، ذیل عنوان ترمینولوژی حقوق. 1

 «.اصل عدم»خیز، محمدرضا، ذیل عنوان  ، شبفرهنگنامه اصول فقه؛ 944 عباد، ص
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فردی سگ خود را که آن سگ دارای قلاده بوده فروخته است. وقتری فروشرنده سرگ را    مثال دوم: 

کنرد کره سرگ را     دارد. در اینجا، خریدار اعرلام مری   کند، قلادۀ سگ را برمی برای خریدار ارسال می
 کند که سگ را بدون قلاده فروخته است. اعلام میبا قلاده خریده و فروشنده  همراه

با سگ فروخته شده و یا بدون آن. در نتیجه، چرون   همراهم که آیا قلاده در این مثال، شک داری
گوییم: قلاده  دیگر هست یا نیست، بر اساس اصل عدم می شئبا  همراه شئشک داریم که یک 

 همراه با سگ فروخته نشده است.
 هر کس مدعی حقّی باشد، باید آن را اثبات کند. قانون مدنی: 1254مادۀ : سوممثال 

صل بر این اسرت  ا :گوییم شک کنیم، می وجود حقیکه اگر در   مقنن در این ماده بیان نموده
وجود دارد، باید وجود آن را  حقی )طلب / بدهی(؛ و کسی که ادعا دارد که حقی وجود ندارد

 ثابت کند.
 

 تفاوت اصل عدم و استصحاب عدمی

الان صررفاً  یرا حرق(،   شرئ  )اعرم از  شود که شک داریم چیزی  در جایی جاری می ـ اصل عدم،1
در اصرل   :)به این معنی کره  سابق وجود ندارد متیقندر مورد آن موضوع، ؛ و وجود دارد یا خیر

 ـشئ صلاً بحث در این نیست که آن چیز ـ  عدم، ا در  بحرث  صرفاًقبلاً بوده یا نبوده؛ بلکه  یا حق 
 .یا حق ـ الان وجود دارد یا خیر( شئمورد این است که آیا آن چیز ـ 

 

در  هست یا نیسرت؛ و الان شود که شک داریم چیزی  در جایی جاری می ـ استصحاب عدمی،2
: به این معنی که، استصحاب عدمی حالتی است کره ) سابق وجود دارد متیقنمورد آن موضوع، 
 1 (.یا نیستقبلاً نبوده و الان شک داریم که هست یا حق ـ شئ یقین داریم چیزی ـ 

 متیقناگر علی بگوید که رضا به من بدهکار است؛ در صورتی که مثال برای اصل عدم: ـ 1
چون در اینجرا متریقن    ؛سابق نداشته باشیم )ندانیم که رضا قبلاً به او بدهکار بوده یا نبوده(

 گوییم: اصل بر عدم و نبودن بدهی است. طبق اصل عدم می، سابق وجود ندارد
اگر علی بگوید که رضا به من بدهکار است؛ در صرورتی  مثال برای استصحاب عدمی: ـ 2

چون در اینجرا متریقن سرابق وجرود     ؛ که یقین داشته باشیم که رضا قبلاً به او بدهکار نبوده
، )که رضا قبلاً به  او بدهکار نبوده( سابق متیقنگوییم: بر اساس  طبق استصحاب عدمی می، دارد
 هم به او بدهکار نیست. اکنون

  

                                                           
 .259 ، ص6، امامی، حسن، جق مدنیحقو؛ 249، نجفی، بشیر حسین، صمرقاة الاصول. 1
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 استصحاب منعکس 476

استصحاب منعکس حالتی است که متیقن در ارتباط با زمران آینرده اسرت و مشرکوک در ارتبراط برا       
اش یقرین داشرته باشریم و     زمان حال است. به بیان دیگر، اگر در مورد موضوعی، نسبت به زمان آینده

 گوییم. می« استصحاب منعکس»الت، در زمان حال، در موردش شک داشته باشیم، به این ح
 حرادث  روز الآن آیرا  دارد شک ولی بود؛ خواهد روز دیگر، ساعت چند که دارد یقین : شخصیمثال
 خیر. یا شده

 حجیت استصحاب منعکس 

توان حکمی که برای متیقن )برای زمران آینرده( وجرود     استصحاب منعکس حجت نیست؛ یعنی نمی
تروانیم بگروییم: چرون     حال( سرایت دارد. پس در مورد ایرن مثرال، نمری   دارد را به مشکوک )به زمان 

 خواهد بود؛ در نتیجه، الان هم روز حادث شده است. روز دیگر، ساعت چند یقین داریم که
علت اینکه استصحاب منعکس حجت نیست این است که: روایراتی کره اصرل استصرحاب را      :نکته

 شوند. صحاب )استصحاب منعکس( نمیدانند، شامل این نوع است حجت و معتبر می
گوییم که  می« اخبار لاتنقض»دانند(،  به این روایات )که اصل استصحاب را حجت و معتبر می  :نکته

 در مباحث آتی آنها را مطالعه خواهیم کرد.

 استصحاب استقبالی

تعبیرر  « استصحاب استقبالی»، استصحابی وجود دارد که فقها از آن به «استصحاب منعکس»در مقابل 
اند. استصحاب استقبالی حالتی است که الان در مورد موضوعی یقرین داریرم، لریکن نسربت بره       کرده

 زمان آیندۀ آن موضوع شک داریم. 
 توان گفت: پس می

 «.مشکوک مستقبل»و « متیقن حال»استصحاب استقبالی یعنی: 
 «.متیقن مستقبل»و « مشکوک حال»استصحاب منعکس یعنی: 

الان یقین داریم که نازنین و مسعود زوج و زوجه هستند؛ لیکن شک داریم که آیرا در مراه    مثال اول:
 مانند یا خیر. آینده هم زوج و زوجه می

اریم که نازنین و مسعود زوج و اگر دقت کنید، در این مثال، متیقن برای زمان حال است )الان یقین د
زوجه هستند(؛ و مشکوک برای زمان آینده )زمان مستقبل( است )شک داریم که آیرا در مراه آینرده    

 مانند یا خیر(. هم زوج و زوجه می
الان یقین داریم که امروز جواد ورشکسته است؛ لیکن شک داریم کره آیرا هفترۀ بعرد هرم       مثال دوم:

 ورشکسته است یا خیر.
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477 
دقت کنید، در این مثال، متیقن برای زمان حال است )الان یقین داریم که امروز جواد ورشکسرته  اگر 

است(؛ و مشکوک برای زمران آینرده )زمران مسرتقبل( اسرت )شرک داریرم کره آیرا هفترۀ بعرد هرم             
 ورشکسته است یا خیر(.

 حجیت استصحاب استقبالی

ایرن  « استصحاب استقبالی حجت اسرت »گوییم  استصحاب استقبالی حجت است. منظور از اینکه می
 توانیم حکمی را که برای زمان حال توانیم حکم متیقن را به مشکوک سرایت دهیم )می است که: می

 وجود دارد، به زمان آینده هم سرایت دهیم(. پس:
که الان یقرین داریرم کره نرازنین و مسرعود زوج و زوجره        گوییم: چون  ـ در مورد مثال اول می1

 مانند. کنیم که: در ماه آینده هم زوج و زوجه می می هستند؛ حکم
که الان یقرین داریرم کره امرروز جرواد ورشکسرته اسرت؛         گوییم: چون  ـ در مورد مثال دوم می2

 کنیم که: هفتۀ بعد هم ورشکسته است. حکم می

 انسان نسبت به موضوعات علم حالات

 باشند: که از این قرار میاطلاعاتی که فرد نسبت به یک موضوع دارد، درجاتی دارد، 
 قطع )علم/ یقین/ اطمینان/ علم تفصیلی(درجۀ اول: 
 ظن معتبر )اماره معتبر/ ظن خاص( درجۀ دوم:
 ظن غیرمعتبر درجۀ سوم:

 شک )شک منطقی/ احتمال مساوی( درجۀ چهارم:
 وهم )توهم( درجۀ پنجم:
 باشد.  داشته «علم»فرد نسبت به یک موضوع  است ممکن درجۀ اول:

باشرند. ماننرد    یعنی فرد نسبت به یرک موضروع، اطلاعراتی دارد کره قطعراً صرحیح و معتبرر مری        
آیند؛ چراکه اطلاعاتی که از قرآن و سنت بره دسرت    اطلاعاتی که از قرآن و سنت به دست می

 باشند. آیند قطعاً صحیح و معتبر می می
 باشد. داشته «ظن معتبر»فرد نسبت به یک موضوع  است ممکن درجۀ دوم:

باشند؛ ثانیاً از  یعنی فرد نسبت به یک موضوع، اطلاعاتی دارد که اولاً به احتمال زیاد صحیح می
معاینره محرل بره دسرت      تحقیرق محلری و  نظر دین و قانون معتبر هستند. مانند اطلاعراتی کره از   

احتمرال  آینرد، اولاً بره    چراکه اطلاعاتی که از تحقیق محلی و معاینه محل به دست میآیند؛  می
 باشند؛ ثانیاً از نظر دین و قانون معتبر هستند.   زیاد صحیح می

 باشد. داشته «ظن غیرمعتبر»فرد نسبت به یک موضوع  است ممکن درجۀ سوم:
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از نظرر دیرن    لریکن باشند؛  یعنی فرد نسبت به یک موضوع، اطلاعاتی دارد که به احتمال زیاد صحیح می 478

از راه چراکره اطلاعراتی کره     آینرد؛  به دسرت مری   راه شکنجه. مانند اطلاعاتی که از نیستندو قانون معتبر 

 .  نیستنداز نظر دین و قانون معتبر  لیکنباشند؛  آیند، به احتمال زیاد صحیح می به دست میشکنجه 

 باشد. داشته «شک»فرد نسبت به یک موضوع  است ممکن درجۀ چهارم:

اتی دارد که احتمال صحت و نادرسرتی آن اطلاعرات برا    یعنی فرد نسبت به یک موضوع، اطلاع

آینرد؛ چراکره اطلاعراتی کره از      مانند اطلاعاتی که از اصول عملیه به دست مری  هم برابر است.

 شان با هم برابر است. آیند، احتمال صحت و نادرستی اصول عملیه به دست می

 باشد. داشته «وهم»فرد نسبت به یک موضوع  است ممکن درجۀ پنجم:

باشرند. ماننرد    یعنی فرد نسبت به یک موضوع، اطلاعاتی دارد کره بره احتمرال کرم صرحیح مری      

از فرد مست  ؛ چراکه اطلاعاتی کهآیند اطلاعاتی که از فرد مست یا صغیر غیرممیز به دست می

 باشند.   آیند، به احتمال کم صحیح می یا صغیر غیرممیز به دست می

نسبت به حالت سابقۀ موضوعی یقین داریم؛ لیکن نسبت به وضعیت الان » که جایی یعنی استصحاب

 «.فعلیِ آن موضوع شک داریم

 «.شک لاحق»و « یقین لاحق»، «مشکوک لاحق»، «متیقن سابق»پس استصحاب ارکانی دارد که عبارتند از: 

 گوییم:  با بیان این مقدمات می

 باشد! می «/ قطععلم» فقط «یقین لاحق»در رکنِ  «یقین» از منظور که کنند تصور برخی شایدـ 1

« علم تفصریلی علم/ قطع/ »، هم «یقین لاحق»در رکن « یقین»لازم است بگوییم: منظور از خیر؛ 

 «.ظن معتبر»باشد و هم  می

شرک منطقری/   » فقرط  «لاحرق  شرک »در رکرنِ   «شک» از منظور که کنند تصور برخی ـ شاید2

 باشد!   می «احتمال مساوی

شرک منطقری/ احتمرال    »، هرم  «لاحق شک»در رکن « شک»بگوییم: منظور از لازم است خیر؛ 

 .«وهم»و هم  «معتبرغیرظن »باشد و هم  می« مساوی
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	اصول فقه آزمونی- نهایی 460
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